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؛ ق١٤٠١ فكـر، دار ال بيروت،، .)ق٢٥٦.م( البخاري

، .)ق٦٧٦.م( النـووي  :النووي بشرح مسلم صحيح

ــروت، ــابدار ال بي ــي، كت ــحيح؛ ق١٤٠٧ العرب  ص

 العروة ؛فكردار ال بيروت،، .)ق٢٦١.م( مسلم :مسلم

، .)ق١٣٣٧.م( يـزدي  كـاظم  محمـد  سيد :الوثقي

 العينـي  :عمدة القاري؛ ق١٤٢٠ اسلامي، نشر قم،

 فتح ؛العربـي  التراث حياء، دار ابيروت، .)ق٨٥٥.م(

 ،.)ق٦٢٣.م( الرافعـي  محمد بن عبدالكريم :العزيز

 كوشش به، .)ق٣٢٩.م( الكليني :الكافي ؛فكردار ال

؛ ش١٣٧٥ ه،الاسـلامي  كتـب دار ال تهـران،  غفاري،

، .)ق١٤١٣.م( الخــوئي محاضــرات :الحــج كتــاب

 كشاف؛ ق١٤١٠ علـم، دار ال مدرسة قم، الخلخالي،

 كوشـش  بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع

ــد ــن، محم ــروت، حس ــبدار ال بي ــ كت  ه،العلمي

ــف؛ ق١٤١٨ ــام كشـ ــل :اللثـ ــدي الفاضـ  الهنـ

كنــز ؛ ق١٤١٦ اسـلامي،  نشـر  قـم، ، .)ق١١٣٧.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق٩٧٥.م( الهنـدي  المتقي :العمال

 لسـان ؛ ق١٤١٣ ه،الرسـال  بيـروت،  السـقاء،  صفوة

 ه،الحـوز  ادب قـم، ، .)ق٧١١.م( منظور ابن :العرب

 الطوسـي  :الاماميـه  فقـه  في المبسوط؛ ق١٤٠٥

 مكتبـة ال تهـران،  بهبودي، كوشش به، .)ق٤٦٠.م(

 حقـق الم :و البرهـان  الفائـدة  مجمـع  ؛المرتضويه

 ديگران، و عراقي كوشش به، .)ق٩٩٣.م( الاردبيلي

ــم، ــرح ؛ ق١٤١٦ اســلامي،نشــر  ق ــوع ش المجم

 مختلـف  ؛فكـر دار ال ،.)ق٦٧٦.م( النووي :المهذب

ــيعه  نشــر قــم،، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العلامــة :الش

 محمـد  سـيد  :الاحكام مدارك؛ ق١٤١٢ اسلامي،

آل  قـم، ، .)ق١٠٠٩.م( العـاملي  الموسوي علي بن

 تنقـيح  الي الافهام مسالك؛ ق١٤١٠ ،:البيت

 قـم، ، .)ق٩٦٥.م( الثـاني  الشـهيد  :شرائع الاسلام

 :الوسـائل  مسـتدرك ؛ ق١٤١٦ اسـلامي،  معارف

 ،:آل البيــت بيــروت،، .)ق١٣٢٠.م( النــوري

 محسـن  سيد :الوثقي العروة مستمسك؛ ق١٤٠٨

؛ ق١٤١٦ تفسـير، دار ال قـم، ، .)ق١٣٩٠.م( حكيم

 قـم، ، .)ق١٢٤٥.م( النراقـي  احمد :الشيعه مستند

 بـن  احمـد  :احمد مسند؛ ق١٤١٥ ،:آل البيت

ــل ــروت،، .)ق٢٤١.م( حنب ــادر بي ــند؛ دار ص  مس

 كتـب دار ال بيروت،، .)ق٢٠٤.م( الشافعي :الشافعي

ــه ــي ؛العلمي ــاج مغن ــد :المحت ــربيني محم  الش

ــروت، .)ق٩٧٧.م( ــاء، دار ابي ــراث حي ــي، الت  العرب

، ).ق٦٢٠.م( هقدام ـ بـن  عبداالله :المغني؛ ق١٣٧٧

 :الفقيـه  يحضره لا من ؛العلميه كتبدار ال بيروت،

 نشـر  قم، غفاري، كوشش به، .)ق٣٨١.م( الصدوق

 الحلـي  العلامة :المطلب منتهي؛ ق١٤٠٤ اسلامي،

 رضـــوي، قـــدس آســـتان مشـــهد،، .)ق٧٢٦.م(

ــب؛ ق١٤١٢ ــل مواه ــاب :الجلي ــي الحط  الرعين

دار  بيروت، عميرات، زكريا كوشش به، .)ق٩٥٤.م(

مالـك بـن انـس     :الموطّأ؛ ق١٤١٦ ه،ميالعل كتبال

، به كوشش محمـد فـؤاد، بيـروت، دار    .)ق١٧٩.م(

 الطوسـي  :النهايـه ؛ ق١٤٠٦احياء التراث العربـي،  

؛ ق١٤٠٠ العربـي،  كتابدار ال بيروت،، .)ق٤٦٠.م(

دار  بيـروت، ، .)ق١٢٥٥.م( الشـوكاني  :الاوطار نيل

 العـاملي  الحـر  :الشـيعه  وسـائل ؛ م١٩٧٣ جيل،ال

  .ق١٤١٢ ،:آل البيت قم،، .)ق١١٠٤.م(

  سيد جعفر صادقي فدکي

���

اميران مکـه مکرمـه از    :اشراف حسني

از نيمـه دوم   7نسل امام حسن مجتبـي 

  آل سعودتا تسلط . ققرن چهارم 

برتـر،  شريف به معنـاي  اشراف و شرفا جمع 
 والانسب و بلند مرتبه است و به رؤسا و افراد با

در اصـطلاح،   ١.شـود  نفوذ هر قوم نيز گفته مـي 
                                                                       

  .»شرف«، ١٧١، ١٦٩، ص٩لسان العرب، ج. ١
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بـه   :معصومان ن بهامنسوب برايلقب شريف، 
بـه نوشـته برخـي، شـريف تنهـا       ١.رود کار مـي 
از فرزنــدانش امــام  7امــام علــي نســل دربــاره

و ديگـر   رود به کار مي 8حسن و امام حسين
به جاي شريف، علـوي ناميـده    ،ايشان فرزندان

 »شــريف«کـاربرد خــاص   پــيش از ٢.شــوند مـي 
 در دورانحســيني،   بــراي ســادات حســني و  

 بـراي اين لقـب   .)ق۶۵۶ ـ۱۳۲: حك( عباسيان
 و آل عبـاس ) 7علـي  فرزنـدان ( طالب ابي آل

ــدان( ــدالمطلب  فرزن ــن عب ــاس ب ــار  ) عب ــه ک ب
لقـب  اسـت کـه    گزارشي ،مؤيد آن ٣.رفت مي

در بغداد و نيز هر علوي در مصـر را  هر عباسي 
   ٤.شريف دانسته است

صـر  م در ٭روي کار آمدن فاطميـان پس از 
 رايبتنها آنان لقب شريف را  ،٥.ق۳۵۸ به سال

 ٦.به کار بردند 8نسل امام حسن و امام حسين
ــا ايشــان  مکــه بــه بــزرگ  حکمرانــيســپردن ب

و  ،اشراف حسني، جعفر بـن محمـد بـن حسـن    
پس از او به فرزندش حسن بن جعفر که بـراي  

 ٧،به مصر رفته بود خليفه فاطميالمعز تهنيت به 
شـريف در مکـه    با عنوان را 7امام حسن نسل

                                                                       

.٢٥اشراف مکه، ص. ١

.٩٣طرفة الاصحاب، ص. ٢

  .٥٨٨، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٥اشراف مکه، ص. ٣

.٢٨٨، ص٤کشاف القناع، ج. ٤

  .٥٩٠، ص٨الکامل، ج. ٥

  .٣٩، ص٢الحاوي للفتاوي، ج. ٦

  .٤٨٣غاية المرام، ص. ٧

اشـراف شـناخته    لقـب که با آوردند  روي کار
 ــ .شــدند ــين لقــب ب ــز هم ــه راي ني حســينيان ک

، بـه کـار   داشـتند  بـر عهـده  مدينه را  حکمراني
 سـده لقـب شـريف در    کـاربرد خـاص   ٨.رفت

 روزگـار در  ،8نحسـني تبـار   رايب .قچهارم 
شـايد ايـن اقـدام     ٩.صورت گرفته است فاطمي

تـلاش   در برابـر سياسي داشـته و  جنبه فاطميان 
بــه بــردن فاطميــان عباســيان بــراي نفــي نســب 

البته پـيش   .شده استانجام  3فاطمهحضرت 
لقـب شـريف   ، محـدود  گونـه  از فاطميان نيز به

 برخي سادات حسني و حسـيني بـه کـار    درباره
معـاذ بـن داود بـن محمـد      کـه  چنـان  ؛رفته بـود 

 بـه سـال  نخستين کسي دانسته شده کـه  حسني 
  ١٠.استبه شريف ملقب شده  .ق۲۹۵

 .)ق۹۲۳ــــ۶۴۸: حـــك(مماليـــك دوران  در
اين لقب  ١١.ق۶۹۶ به سالمملوکي اشرف ملك 
 3از حضـرت فاطمـه   7امـام علـي   نسـل را به 

اشــرف همچنــين بــراي ملــك  ١٢.محــدود کــرد
ن و رعايـت حرمـت   گـرا اشراف از ديبازشناسي 

سبز رنگ بر سر داشـته   ينشانتا داد  فرمانآنان، 
در کــه  .)ق۸۲۱.م(قلقشــندي بــه بــاور  ١٣.باشــند
لقبـي ويـژه    ،اشـراف زيست،  ميمماليك  دوران

                                                                       

.٥٨٨، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ٨

  .٢٧٤تاريخ مکه، ص. ٩

.٥٨٨، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج .١٠

  .٥٨٨، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ١١

  .١١٠-١٠٥طرفة الاصحاب، ص. ١٢

  .٢٦اشراف مکه، ص. ١٣
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  ١.استبوده  3ازهر ن حضرتافرزند
ســادات  ايبــرتنهــا را شــريف برخــي لقــب 

از ايـن  . بردنـد  مکه به کار مـي بر حاکم حسني 
ايشـان   ويژه ،شد که شرافت پنداشتهچنين  رو،

ــت ــه . اسـ ــزارشبـ ــي   گـ ــي لبنـ ــي مکـ  قاضـ
کـه  گمان دارنـد  بسياري از مردم  .)ق۱۳۴۰.م(
 »دسي«و  7حسنامام  فرزندانخاص  »اشراف«

بــا ولــي . اسـت  7حســينامـام   فرزنــدانويـژه  
ــردو    ــراي ه ــوان ب ــن عن ــاربرد اي ــه ک ــه ب  ،توج

بـاور   برخـي  نيز .دانستقاعده را اين توان  نمي
اصطلاح شريف بر حسني  ،که در حجاز دارند
ان اطـلاق  ز ميان ايشيد بر حسيني براي تميو سي
ايـوب صـبري پاشـا     اما کساني ماننـد  ٢.شود مي

در  برخــي همچنــين ٣.انــد نپذيرفتــهايــن ســخن 
از  کساني :اند نوشتهد شريف و سيميان تفاوت 

کـه اداره مکـه و    نسل امام حسن و امام حسـين 
لقب  ،بودند دار عهده يا يکي از آن دو را مدينه

 دفقط سي ،و در غير اين صورتداشتند شريف 
اين در حالي است که سـيد   ٤.شدند وانده ميخ

رضي و برادرش مرتضي به ايـن لقـب خوانـده    
از امـراي حـرمين شـريفين    کـه  بـا آن   ،ندا هشد

حاکمـان   ايلقب اشراف بـر  هر چند ٥.ندا هنبود
                                                                       

  .١٧، ص٦صبح الاعشي، ج. ١

  .٥٨٩، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ٢

  .٧٩، ص١مرآة جزيرة العرب، ج. ٣

.٢٥اشراف مکه، ص. ٤

ــان، ج . ٥ ــات الاعي ــبلاء، ج  ٤١٤، ص٤وفي ــلام الن ــير اع ، ١١؛ س

.٤١٥ص

خـاص  گونه  به 8مکه و مدينه از نسل حسنين
هاي ديگر نيز براي  يجابرخي در  ،به کار رفته

شـماري از  در . ه اسـت فت ـر کـار مـي    به سادات
و نشـده   نهادهميان سيد و شريف تفاوتي  ،منابع

دانســـته  8يننحســـ نســـلاز القـــاب  هـــر دو
لقب  .قهشتم  سدهدست کم از ميانه  ٦.اند شده

هاي همجـوار   دولتهاي  نگاري نامهشريف در 
براي حاکمان حرمين بـه   ،مانند عثماني ،حجاز

  ٧.کار رفته است
دات حسـني حـاكم   بر سا افزون ،به هر روي

  ،كه به شرفا شهرت داشتند) مراكش(بر مغرب 
گفتـه  نيـز شـريف   به حاکمان حرمين شـريفين  

تـا   .قچهـارم   سـده از نيمـه دوم   آنـان . شـد  مي
ــخير ــاز  تس ــهحج ــت  ب ــعود دس ــه  آل س در نيم
دو شـهر   حکمرانـي  .چهـاردهم ق  سده نخست

 هـاي  سـرزمين از اي  همقدس مکه و مدينه و پار
ــررا پيرامــون  ــب. داشــتند عهــده ب ــدين ترتي  ،ب

 بـه جهـان اسـلام   در لقب يك  به منزلهشريف 
  ٨.ختصاص يافتحسنيان و حسينيان ا

 :حسـني  اشـراف  حکمرانـي تأسيس  �

 ،اشـراف قدرت يافتن مکه تا پيش از حکومت 
ان امويــان و گــزار کــار از آن ســدهحــدود ســه 
 ،آنان با توجه به اهميـت آن شـهر  . عباسيان بود

آن  حکمرانـي وندانشان را بـراي  خويشا معمولاً
                                                                       

  .٥٨٩، ص٢، ج؛ موسوعة مکة المکرمه١٦٢، ص١التحف، ج. ٦

.٦٧اشراف مکه، ص. ٧

  .٥٨٨، ص٢موسوعة مکة المکرمه، ج. ٨
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ــي ــدگزي برم ــين از . دن ــه دوم ــدهنيم  .قدوم  س
سادات حسني همانند حسين بن علـي  از برخي 

 هــادي عباســي در دوران ،شــهيد فــخ ،حســني
ســادات شــماري از و  ١ .)ق۱۷۰ـــ۱۶۹: حــك(

 ن موسي بـن جعفـر در  حسيني همانند ابراهيم ب
و  ٢.)ق۲۱۸ـ ـ۱۹۸ :حـك (مون عباسي مأ هنگام
 مسـتعين  در دورانيل بن يوسف اخيضـر  اسماع

و سـليمانيان از نسـل سـليمان     ٣.)ق۲۵۱: حك(
از نوادگــان امــام  ،بــن داود بــن حســن المثنــي

کوتـاه   مـدتي . ق سوم سدهآغاز  ، در7حسن
ــه     ــابي خليف ــاکم انتص ــه را از ح ــت مک حکوم

آن  حکمرانـي  ديگـر بـار   ولـي  .عباسي گرفتند
ار در اختيــ .قچهــارم  ســدهشــهر تــا نيمــه دوم 

هــاي دســت نشــانده  مــتوان و حکگــزار کــار
  ٤.دستگاه خلافت قرار گرفت

تـــا  ۳۵۸حـــدود ســـال  ازاشـــراف حســـني 
بر مکه سلطه يافتند، جز  آل سعودکه  .ق۱۳۴۳

مکه از سوي  حکمرانيکوتاه که هايي  در برهه
هاي مجاور در اختيار غير اشراف حسني  قدرت

قـــرار ) اميـــران مدينـــه(يـــا اشـــراف حســـيني 
ــي ــت م ــي، گرف ــهر را  حکمران ــهآن ش ــه  ب گون

مي بـن  شـريف ابـونُ   .ندداشـت  بر عهدهموروثي 
مکـه در   حکمرانـي برنهـاد تـا   قـانوني   ،برکات

                                                                       

.٢٢٠، ص٢؛ اتحاف الوري، ج١٧٩، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

.١٣٨، ص٢٢؛ نهاية الارب، ج١٨٨، ص١السلوک، يمني، ج .٢

.١٨٦، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٣

.١٣٢-١٢٨، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٤

  ٥.موروثي شود ويخاندان 
ــتانه  اي  اشـــراف، دوره حکمرانـــيدر آسـ

تـوان آن را   بحراني بر حجاز حاکم بود که مـي 
هـاي فاطميـان و عباسـيان     از رقابـت اثرپذيرفته 

 سـرانجام . ر حرمين شريفين دانستنفوذ ببراي 
در را اشــراف حســيني توانســتند فاطميــان کــه 

بخشــي از  ، نفــوذ خـود بـر  حـاکم کننـد  مدينـه  
اشـراف   حکمرانـي سـاختند و   استوارحجاز را 

ــر مکــه را نيــز   ــد تأييــدحســني ب بــدين  ٦.کردن
اي از امــراي اشــراف در مکــه  سلســلهترتيــب، 
  .پديد آمد

آغـاز   مدت اشراف حسني دردرازحکومت 
ــر  ــان مصــر و  زي ــوذ فاطمي ــان و  ســپسنف ايوبي

در مماليك با قدرت يافتن دولت  .عباسيان بود
تابع ايشان  ، حاکمان مکه).ق۶۴۸( مصر و شام

و پس از تسـلط امپراتـوري عثمـاني بـر     گشتند 
 ن دسـته از اشـراف  مصر و حجاز، حکومت اي ـ

هـا بـا توجـه بـه      اين دولـت . شدتابع اين دولت 
ان در مکـه و  آن ـفوذ معنوي حرمت اشراف و ن

ايشـان را   حکمرانيپيراموني آن،  هاي سرزمين
و براي نفوذ بيشتر در اين شـهر  کردند  مي تأييد

معنـوي  هـاي   يکـي از پايتخـت   به منزلهمقدس 
جهان اسلام و کاستن از نفوذ رقبـاي خـود، در   

و ســاکنان  حاجيــانبــه اشــراف، رســاني  يــاري
قـدرت از   انتقـال . کوشـيدند  بسيار مـي حرمين، 

                                                                       

  .٤١٧تاريخ مکه، ص. ٥

.١٦الکلام، ص ةصخلا: نک. ٦
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پـس از توافـق   بيشـتر   ،ديگـر  شريفي به شريف
 ســپسو  پــذيرفت صــورت مــيخــود اشــراف 

  ١.کردند مي تأييد آن راي مجاور ها قدرت
حکومـت اشـراف بـر مکـه بـا فـراز و        عصر

چندان اوج گاه قدرتشان  .فرودهايي همراه بود
رون از دايـره  ي ـمستقل و بگونه  بهکه گرفت  مي

برخي بر  .کردند يي محکمران ،ديگر يحکومت
نظر اشراف و جـدا از  زير حجاز اين باورند که 

بـه  نيز گاه  ٢.شد هاي مرکزي اداره مي حکومت
يـــا  مکـــه اميـــرانشخصـــيتي  ضـــعف ســـبب

ي هــا قـدرت   ي و دخالــتدرون ـهــاي  درگيـري 
. ها وابسته بـود  به آن مجاور، حکومتشان کاملاً
پايگـاه نظـامي    استقراراز مظاهر اين وابستگي، 

هاي همجوار و اعزام نيرو به مکـه   دولتبرخي 
ــور    ــارت بــر ام از جانــب  مســجدالحرامو نظ

  .ات بوددريافت مالي و فرمانده نظامي
ــر مکــه   ــياشــراف حســني بيشــتر ب  حکمران

برخـي شـهرهاي   بـا تصـرف    گـاه  ولي .داشتند
و بعضـي نـواحي    ، مدينهطائفپيراموني، مانند 

 ؛دادنــد ســترش مــيگحکومــت خــود را  ،يمـن 
بن ادريس قلمرو خود را  قتادةف شري که چنان

  ٣.از يمن تا مدينه گسترش داد
اشـراف   گـر  حکومـت هاي  خاندان �

حکومـت اشـراف بـر    دراز در مـدت  : حسني
                                                                       

.٢٧٧، ص٢خلاصة الاثر، ج. ١

  .١٤٨جزيرة العرب، ص. ٢

  .٤٠١، ص١٢الکامل، ج. ٣

بـه   پيـاپي هايي از آنـان   شاخهو  ها مکه، خاندان
ــابع،   حکمرانـــي ــه در برخـــي منـ ــيدند کـ رسـ

 شده و با هويت مسـتقل و متمـايز از   بندي طبقه
هاي  نمونهترين مشهور. اند دهمعرفي ش يکديگر

  :عبارتند ازها  اين خاندان
اشـراف   آغازگر حکومت :آل جعفر. �۱

حسن بن محمد بن ، جعفر بن محمد بن بر مکه
 بن حسن بن عبداالله  بن موسيبن عبداالله موسي

 .)ق۳۵۷/۳۵۸( طالـب  ابـي  بن حسن بن علي بن
در فاصـله  وي ديگـر،   گزارشـي  بر پايه ٤.است
رقابـت ميـان   دوران  در .ق۳۶۰ـ ـ۳۵۶هـاي   سال

به دسـت   مکه را حکمراني ،عباسيان و فاطميان
 الله و از بيم عباسـيان خـود را بـه المعـز     ٥گرفت

اي ولايـت   در نامه وي. ساختنزديك فاطمي 
ــر ــر ب ــد نمــود مکــه را  جعف ــديتأيي ــه  نو ب گون

 يخبـر  ٦.ه آغـاز شـد  حکومت اشـراف در مک ـ 
ور پس از مرگ کـاف او که دهد  نشان ميديگر 

از حاکمان مصـر و پـيش از    .)ق۳۵۶(اخشيدي
فاطميـان، مکـه را از سـيطره     به دست فتح مصر

آزاد سـاخت   ،حاکمان مصر و شـام ، اخشيديان
امـا   ٧.آن شهر را در دست گرفـت  حکمرانيو 

پـس از  آيد که جعفـر   برمي ها گزارش از ديگر
 .ق۳۵۸ سـال  دردولت اخشيديان  برچيده شدن

                                                                       

.٢٤٥؛ تاريخ مکه، ص٢٢٥، ص١اتعاظ الحنفاء، ج. ٤

.٢٤٦؛ تاريخ مکه، ص٢١٢-٢١١، ص٢منائح الکرم، ج. ٥

.٧٦-٧٥، ص٣افادة الانام، ج .٦

.١٣٩، ص٢شفاء الغرام، ج. ٧
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بـه ولايـت    ،فـاطمي  غلام معـزّ  ،به دست جوهر
  ١.مکه رسيد و به نام خليفه فاطمي خطبه خواند

پسرش عيسي حکومـت مکـه    ،پس از جعفر
بـه  . داشـت دسـت  در  .ق۳۸۴تا  ۳۶۶ سال ازرا 

الفتــوح حسـن بـن جعفــر   وبـرادرش اب دنبـال او  
با از ميان بـردن  و ا. شدحاکم  .)ق۳۸۴( حسني

بـه   .ق۳۹۰ بـه سـال  ي نمهنـا حسـي    بني حکومت
که بـه  وي  ٢.ال بر حجاز حکم راندس ۲۳مدت 

شـهره  گستري  و عدالت شجاعت، قدرت بدني
 به سـال  ٣در مکه سال حکومت ۴۳ پس از ،بود

، بـن حسـن   و پسـرش شـکر   درگذشت .ق۴۳۰
بـه  و  به حکومـت رسـيد   ،ملقب به تاج المعالي

حکومت بدين ترتيب،  .درگذشت .ق۴۵۳ سال
حـدود   ٤اشراف نخست طبقه به منزلهجعفر آل 

چــون . يافــت دامــها .)ق۴۵۳ـــ۳۵۸( ســدهيــك 
اش  به بـرده  شکر پسري نداشت، حکومت مکه

او را  حکمرانــــيرســــيد و اشــــراف کــــه   
و شريف محمد  نداو برخاست ضد ،تافتند برنمي

عبدالرحمن بـن جعفـر سـليماني    الفاتك  ابي بن
از  ٥.شـد  دار عهـده  .ق۴۵۵تا  مکه را حکمراني

ــهســليمانيان  ــه منزل ــه ب ــز دوم اشــراف  طبق و ني
موسويون به دليل انتسابشـان بـه موسـي الجـون     

                                                                       

.٢١٣، ص٢منائح الکرم، ج .١

؛ غايـة  ٦٩، ص٤؛ العقد الثمين، ج١٩٤، ص٢شفاء الغرام، ج: نک .٢

.٤٨٠، ص١المرام، ج

.٢٥٤-٢٥١تاريخ مکه، ص .٣

  .١٢٨؛ امراء مکه، ص٢١٣، ص٢منائح الکرم، ج. ٤

.١٨کلام، صال ةخلاص؛ ١٣٢، ص٤ خلدون، ج ابن تاريخ .٥

  ٦.شود ياد مي
محمد بـن  اينان به  :)بنوفليته( هواشم. �۲

برند  نسب مي ،حسنير بن عبداالله بن هاشم فجع
به حکومت مکه رسيد  .ق۴۵۴/۴۵۵ به سالکه 

 مشـهور و پس از او فرزندانش کـه بـه هواشـم    
 ٧.در اختيار داشتندحکومت اين شهر را  ،بودند

شـريف مکثـر    ،از اين سلسـله حکمران  واپسين
امير  وي طاشتکين حکمرانيدر . بن عيسي بود

 مکــه برکنــار و حکمرانــيعــراق او را از  حــج
ــهحکمــران  ــا حســيني  ،مدين ــن مهن  را ،قاســم ب

امـا پـس از چنـد روز در     .حاکم آن شهر کـرد 
کـار   بـر سـر  هواشـم   ديگـر بـار  او، ناتواني پي 

سله از اشراف حسني اين سل حکمراني ٨.آمدند
ــان در مصــر و شــامات  کــه  ــا حکومــت ايوبي ب

هاي اشـراف   خاندانديگر از  ،زماني داشت هم
سـوم   طبقـه  بـه منزلـه  از هواشـم   .تـر بـود   کوتاه

( ٩.شود اشراف ياد مي
←

  )هواشم 
 ةقتـاد ابوعزيز  نسلاز ان آن :آل قتاده. �۳

 ۱۵نسبشان بـا  بن ادريس بن مطاعن هستند که 
ايـن سلسـله    ١٠.رسد مي 7حسن واسطه به امام

ــهوراز  ــدانمشــ ــای ترين خانــ ــني و  هــ حســ
 کـه حـدود   نـد اشـراف بود  خانوادهپايدارترين 

                                                                       

.٢٥٥؛ تاريخ مکه، ص٢٢٥، ص٢منائح الکرم، ج .٦

.١٣٢، ص٤ون، جتاريخ ابن خلد. ٧

ــاريخ الاســلام، ج. ٨   -٢٢٠، ص٤؛ ســمط النجــوم، ج٧٦، ص٤١ت

٢٢١.

  .٢٥٦؛ تاريخ مکه، ص٤٢٩تاريخ امراء مکه، ص. ٩

.٥٥٠، ص١؛ غاية المرام، ج٣٩، ص٧العقد الثمين، ج. ١٠
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بـا  از ايشـان   گونـاگون هاي  خاندان، سدههفت 
. بــر مکــه حکومــت کردنــد مختلــفهــاي  نــام

 بــن ادريــس ةقتــاد بــه دســتشــان حکومــت اي
و بــا کشــتن محمــد بــن  .)ق۶۱۷ـــ۵۹۷ :حــك(

پديـد   ،مکـه از هواشـم   حکمران واپسين ،مکثر
يعنـي   .ق۱۳۴۳تا سـال  تبار او از طريق و  ١آمد

از  ٢.ادامه يافـت  ،بر حجاز انسلطه وهابي هنگام
چهــارم اشــراف يــاد  طبقــه بــه منزلــهقتــاده  آل
  ٣.شود مي

شـجاع  که فردي قتاده  در دورانقلمرو آنان 
ــود  ــدهمت ب ــا   ،و بلن ــن ت ــد و از يم ــه نج مدين

ــترش  ــتگس ــ ٤.ياف ــه  ،س از ويپ ــت ب ــد عل ب
مسـعود  ملـك   ،شريف حسنفرزندش  يرفتار

هـا اداره   سـال  او. بر مکه مسلط شدحاکم يمن 
 کـه  گـاه  نآرا در دست داشـت تـا   جا  آن امور

از آن پس  ٥.چيره گشت قتاده بر مکهبن راجح 
ــي ــار  حکمران ــه در اختي  ــ مک ــدان اي  نقدرتمن

 گاهقتاده آل . گشت خاندان دست به دست مي
يمن  حکمراناننورسول از ب گاهو مماليك تابع 

 و ٧مانـد بـر جـاي   بسـيار   ينسـل قتاده از  ٦.بودند
                                                                       

.٤٨، ص١؛ الاشراف، ج١٤١عمدة الطالب، ص .١

  .١٣٢العقود اللؤلؤيه، ص: نک. ٢

.٢٨٤تاريخ مکه، ص. ٣

ــين، ج ال .٤ ــد الثم ــرام، ج ١٧٣، ص١عق ــيل الم ؛ ٧٤٢، ص٢؛ تحص

.١٨٩، ص٥الاعلام، ج

.٢٨٨، ص٢المنهل الصافي، ج: نک. ٥

  .١٨١-١٨٠سفرنامه حجاز، ص. ٦

.١٠٥؛ الاصيلي، ص١٤٢عمدة الطالب، ص. ٧

از نسـل  ، بعـد هاي  در دورهحاکمان مکه بيشتر 
نمويون، همانند  هايي نمي و شامل شاخه ابي بنا

و  مجايشـــه عنـــان، عنقاويـــه،وحســـن، ذووذو
  )قتادهآل  ←( ٨.بودند رواجحه
ــي آل. �۴ ــينُ اب ــ :اول م ــل آن ان از نس

 سعد بن حسـن بـن علـي    ابي نمي بن ابي شريف
ــن  ــتند ب ــاده هس ــا  ٩قت ــام    ۱۸و ب ــه ام ــطه ب واس

از  حکومـت آنـان   ١٠.برنـد  نسـب مـي   7حسن
نيمـه دوم  از  نمـي  ابـي  مستقل حکمراني هنگام

 سـده تا اواخر نيمه اول  .)ق۶۶۷(. ق هفتم سده
در خانداني از نسل او بـا عنـاوين   . قچهاردهم 

برخـي   ١١.ادامه يافـت برکات آل عجلان و آل 
را به دو شاخه ابـونمي اول و  نمي   ابي آل نابع،م

ــيو نمــوده  قســمتدوم  ــر  حکمران ــك ه را ي
  .اند جداگانه بررسي کرده

 نمي اول بر مکه، بـا  ابي حکومت آل دوران
تحولاتي مهم در جهان اسلام از جمله سـقوط  
سلسله ايوبيان در مصر و شام و روي کار آمدن 

دســتگاه تــادن براف و .)ق۶۴۸(مماليــك دولــت 
 ،بــا حملــه مغــولان بــه بغــداد .)ق۶۵۶(عباســي 

در رويدادهاي حرمين يك يكابود که زمان  هم
.نهادند شريفين اثر

 مکه بود که از اميرانترين  برجستهاز  نميواب
                                                                       

.به بعد ١٠٩، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ٨

.١٤٤، ص١٠؛ النجوم الزاهره، ج١٤٢عمدة الطالب، ص .٩

.٤٢٢، ص١؛ تحفة الازهار، ج١٤٢ة الطالب، صعمد .١٠

ــه، ج  .١١ ــة و النهاي ــدون، ج ٢١، ص١٤البداي ــن خل ــاريخ اب ، ٤؛ ت

.١٣٧ص
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شـد و  شـريك  پـدرش   حکمرانـي  درکودکي 
بـر  مکـه را   حکمرانيسپس با عمويش ادريس 

تا  ۶۶۷سال مستقل از گونه  و بها ١.داشتند عهده
تدبير و  کارداني، از. مکه بودحکمران  .ق۷۰۱

 بـه سـال  او  ٢.انـد  در منـابع يـاد کـرده    ويعقل 
ه و حميضـه از  ثَ ـيمبه نفـع فرزنـدانش ر   .ق۷۰۱

ــي ــت و در  حکمران ــاره گرف ــارم کن ــفر چه ص
ت لاع ـم گورسـتان همان سال درگذشـت و در  

 .شــد ســپردهخــاك بــه  )ابوطالــب گورســتان(
شراکتش حـدود  زمان احتساب  او با حکمراني

  ٣.انجاميد سال به طول ۵۰
 حکمرانـي تنـاوب  مگونـه   بـه بار هفت  رميثه

ــه را  ــده  مک ــر عه ــت و ب ــال داش ــه س  .ق۷۴۶ ب
بــه فرزنــدان او نيــز چهــار تــن از  ٤.درگذشــت

او بـه ذوي رميثـه   نسل . مکه رسيدند حکمراني
 به سـال  ،خود ،بن رميثه ةثقب ٥.شوند شناخته مي

زنـدان او نيـز   فر و برخـي ت حاکم گش .ق۷۵۴
نسل او به ذوي ثقبه  .ندمکه رسيد حکمرانيبه 

نيـز   بـن رميثـه  مبـارك  از فرزنـدان   ٦.ندمشهور
ــن بعضــي  ــي ب ــد عل ــارك  مانن ــن مب ــل ب و عقي
 ٧.در اختيـار داشـتند  حکومت مکـه را   ،مبارك

                                                                       

.٢٨٧، ص٢المنهل الصافي، ج .١

.١٦٢، ص٥الدرر الکامنه، ج. ٢

.٩، ص٢غاية المرام، ج. ٣

.٣٥٦، ص٥المنهل الصافي، ج. ٤

.٤٠٨-٤٠٦، ص٢سمط النجوم، ج: نک .٥

.١١٠، ص١مکرمه، جموسوعة مکة ال .٦

.٤٠٥، ص٢سمط النجوم، ج. ٧

 بـه سـال  را مکه  حکمراني نيزمغامس بن رميثه 
ــده  .ق۷۶۴ ــر عه ــت ب ــل .گرف ــان او نس  ،از عن

 بـه ذوو عنـان  که استمرار يافت  ،مکهحکمران 
ــهور ــون ند و مش ــه در وادي  اکن ــمال مک در ش

  )نمي ابي آل ←( ٨.سکونت دارندخوار 
نان از نسل عجلان بـن  آ: عجلانآل . �۵
بـا   .ق۷۴۵ به سـال او  ٩.نُمي هستند ابي بن رميثة

 ،پــس از پــدرش رميثــه ،حمايــت حــاكم يمــن
 انبـداري با ج وي حکمراني .مکه شدحکمران 

سـال   ۳۰ حدود ١٠و مماليك مصر حاكمان يمن
او حکومــت احمــد بــه پــس از  ١١.ادامــه يافــت

فرزنـدان  ديگـر  ز ا .سلطان مملوكي مصر رسيد
رسيدند که حسـن   حکمرانيبرخي به  ،عجلان

 ۱۱حـدود   وي. بن عجلان از آن جملـه اسـت  
ــال ــران  س ــه حکم ــودمک ــدان ١٢.ب ــو ش فرزن اب

از حاکمان مکه برکات علي و  ،القاسم، ابراهيم
اولي به ذوي حسـن شـناخته   تن سه  تبار. بودند

( ١٣.شوند مي
←

  )عجلانآل  
ــه  :برکــاتآل . �۶ نســب ايــن خانــدان ب

برکات  ١٤.رسد بن عجلان ميبن حسن برکات 
ــي ــوي    حکمران ــويض آن از س ــا تف ــه را ب مک

                                                                       

  .٣٥٧معجم قبائل الحجاز، ص. ٨

.٤١١، ص٣؛ السلوک، مقريزي، ج٢٣، ص١الدرر الکامنه، ج. ٩

  .١٩٩، ص٣افادة الانام، ج .١٠

  .٢٣٩، ص٤سمط النجوم، ج. ١١

.٩٢، ص٥المنهل الصافي، ج. ١٢

.١١٠، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١٣

.٣٩٢، ص٢به بعد؛ غاية المرام، ج ٣٤٤، ص٣نزهة النفوس، ج .١٤
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ــك  ــر عهــدهچرکســي ممالي ــت ب ــان  ١.گرف آن
 بـه  مشـهور  ،فرزندش شريف محمـد  حکمراني

پـس از او   .کردنـد  تأييـد ز را ني ـ ،نمي ثـاني   بيا
 فرزنـدش از طريق در نسل وي مکه  حکمراني

( ٢.يافتنمي ادامه  ابي
←

  )برکاتآل  
ــي آل. �۷ ــي دوم اب ــان  :نم ــدان آن فرزن

ايشـان  بـه   ٣.هسـتند دوم نمي   ابي شريف محمد
ــي  ــي آلو ذوو نم ــه     اب ــات گفت ــن برک ــي ب نم

  ٤.اسندشن مي ويمبه نُايشان را شود و  مي
بـه  برکـات  با پـدرش  نمي  ابي شريف محمد

بود و پس از شريك  حکمراني در .ق۹۱۸ سال
 حکمرانـي بـه   مسـتقل گونـه   بهدرگذشت پدر، 

ــال ٥.پرداخــت ــه س ــر  .ق۸۸۷ ب ــزون ب ــه، اف مک
از سوي جقمق مملـوکي  حجاز همه  حکمراني

خــواه نمــي،  ابــي حکومــت ٦.شــد ســپردهو بــه ا
ــا پــدر و فرزنــدانش شــراکت دوران  خــواه و ب

 سال بـه طـول   ۴۵حدود وي، مستقل حکومت 
ــد ــرم  يو ٧.انجاميــ ــه  .ق۹۰۳در محــ در مکــ
برکـات از   بنـي  و زيد بني ،حسن بني .درگذشت

پـس از ابـونمي دوم،   . روند به شمار مي نسل او
دسـت  ه را ب ـ حکمرانـي فرزندش شريف حسن 

                                                                       

.٤١خلاصة الکلام، ص .١

.٤١٥تاريخ مکه، ص: نک .٢

  .٤٢١عمدة الطالب، ص. ٣

.١١٥، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج .٤

  .١٤٠، ص٢البدر الطالع، ج. ٥

.٢٧٧، ص١التحفة اللطيفه، ج. ٦

.١٤١، ص٢البدر الطالع، ج. ٧

ــت ــني   .گرفــ ــراف حســ ــله اشــ  او سرسلســ
  ٨.بود پس از خود گر حکومت

ــس از  ــپ ــن ت درگذش ــريف حس ــالش ــه س  ب
فرزندش ابو طالـب، بـه حکومـت مکـه      .ق۱۰۱۰
اختلاف او بـا شـريف ادريـس بـن حسـن       .رسيد

شد تا حکومت مکـه بـه تنـاوب و تـوالي     موجب 
ادريس، محسن بن حسـن و احمـد بـن     ،ويميان 

از نيمـه   ٩.شـود  دسـت   بـه دسـت  عبداالله بن حسن 
سـه  . قچهـاردهم   سـده يـازدهم تـا    سـده  نخست

وادگان ابونمي دوم بر سر مقـام شـريفي   طايفه از ن
ــتند   ــت داش ــديگر رقاب ــا يک ــه ب ــامل  .مک ــان ش آن

  ١٠.هستند ذووبرکات و ذووزيد، ذووعبداالله
شريف زيد بن محسـن بـن    .ق۱۰۴۱ به سال
کـه  وي . مکـه شـد  حکمـران   حسـن حسين بن 

ــيره ــتياي ن سـ ــو داشـ ــال ،کـ ــه سـ  .ق۱۰۷۷ بـ
 او بر جـاي درگذشت و فرزندش شريف سعد 

مکه  حکمراني از درگذشت او،پس  ١١.نشست
محمـد بـن   سـوم فرزنـد   برکـات  از آل زيد، به 

 .)ق۱۰۹۵ـ ـ۱۰۱۳: حـك ( مـي ن ابـي  ابراهيم بـن 
به همت محمد برکات چهارم  حکمراني .رسيد

کــه بــا ذوو زيــد دشــمني   مغربــيبــن ســليمان 
  ١٢.شدمحقق  داشت،

نمـي   ابـي  آلهـاي   شاخهها و  رمجموعهزياز 
                                                                       

.١٨٣سفرنامه حجاز، ص. ٨

.٣٧٧-٣٥٠، ص٣م، جافادة الانا. ٩

  .١١٠، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١٠

  .٦٠، ص٣الاعلام، ج. ١١

.٤٥٣-٤٥٢تاريخ مکه، ص. ١٢
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نمـي   ابـي  حمـد مبـن  بشـير  آل توان بـه   دوم مي
بـه   مسـجدالحرام بـاب ام هـاني در    .اشاره کرد

شـناخته   »نمـي  ابـي  باب مولانا السيد بشـير بـن  «
روي آن در قـرار   هاش روب ـ خانـه  ؛ زيـرا شـد  مي

برجسـته   ينقش ـ. قدهـم   سدهآنان در  ١.داشت
( ٢.مکه داشتند رخدادهايدر 

←
  )نمي ابي آل 

ــب. �۸ ــان : آل غال ــدان اين ــريف فرزن ش
 از نوادگـان  ،بن سعيد بن سعدد مساع بن غالب

 ،غالـب . هسـتند  ،مکـه حکمـران   نمي ثـاني  ابي
ــدان سرسلســله ــه ســال ،ايــن خان ــه  .ق۱۲۰۲ ب ب
ســال  ۲۶او  حکمرانــي. مکــه رســيد حکمرانــي

ــراه  ــت هم ــا امني ــت  ب ــتمرار داش ــداالله،  ٣.اس عب
عبيــداالله، حســين، يحيــي، علــي و عبــدالمطلب 

عبـــدالمطلب ســـه بـــار  ٤.فرزنـــدان او هســـتند
ــيحکم ــا  ۱۲۴۳مکــه را از ســال  ران  .ق۱۲۹۹ت

ــده ــد دار عه ــب. ش ــته  آل غال ــي برجس در  نقش
آل اشـراف  . داشـتند مکـه  رويدادهاي سياسـي  

اشـراف و  ترين نيرومندو  ترينمشهوراز  غالب
 ٥.طائف و جـده هسـتند   مکه،داراي اوقافي در 

شريف حسين غالب، آل حاکم مکه از  واپسين
ــت  ــي اس ــه انگليس ــا  ک ــفريفتاو را ه و او و  دن

از پـدر حـاکم    انـدکي پـس  فرزندش علي کـه  
از  آل سعود به دست .م۱۹۲۵ به سال شد،که م

                                                                       

.١٨٢الارج المسکي، ص. ١

.١١٦-١١٥، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج .٢

.٧٩محمد بن عبدالوهاب، ص. ٣

.٣١٣، ٣٠٨خلاصة الکلام، ص .٤

.١٦٢، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج .٥

از فرزنـدان  . ذاشته شدندحکومت مکه کنار گ
ــين،  ــد حس ــراق و عب ــل در ع  ،االله در اردنفيص
حکومـت فيصـل    .گرفتند دست  بها رحکومت 
 فرزنـدان  لـي و ؛برچيـده شـد  با کودتا در عراق 

  ٦.رانند حکم مي اردنتا امروز بر عبداالله 
آنــان زيــدي  :مــذهب اشــراف مکــه �
 ،در اذان» علـي خيـر العمـل    ىح«فتن گ .بودند

اين ، ٧برخي اشراف حسني دوران حکومتدر 
در  کهحج شام و مصر  اميران. کند مي تأييدرا 

در  ،ه اهتمـام داشـتند  ئلاين مسبر دوره فاطميان 
ورزيدنـد  ف ديگر سخت با آن مخالهاي  دوره

ــه م ــلط و ب ــض س ــافتن،ح ــگيرياز آن  ه ي  پيش
 بـرادر صـلاح   ،الاسلام طغتکـين   فسي .کردند 

حـاکم يمـن    .ق۵۸۱بـه سـال   که  ،ايوبي الدين
 ىح ـ«گفـتن   ،بـر مکـه  چيره شدن شد، پس از 

را منـع   مسـجدالحرام در اذان  »علي خير العمـل 
پرشمار بـودن و نفـوذ شـيعيان در     ازن اي ٨.کرد
  .کند حکايت مي مکه گارروزآن 

پيونـد  . قنهـم و دهـم    سـده فاي مکه تـا  شر
 از آن پـس  .خود را با ائمه زيديه حفظ کردنـد 

 در ٩.آرام آرام به تسـنن شـافعي روي آوردنـد   
 مکـه  در فـراوان  يشـيعيان  .ق دهـم  سـده ل ياوا

                                                                       

.به بعد ١٣٧حران در خاورميانه، صهاي ب ريشه. ٦

ــک. ٧ ــر، ص : ن ــن جبي ــفرنامه اب ــلام، ج١٣٨س ــاريخ الاس ، ٤٤؛ ت

  .٣٦٠ص

  .١٩٨، ص٢شفاء الغرام، ج. ٨

تاريخ تشيع در مکه، مدينه، ««، ٦٨، ص٢٢ميقات حج، ش: نک. ٩

.»جبل عامل و حلب
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 ابـن حجـر   تـا  سبب شـد  همين. داشتند ضورح
 در را الصـواعق المحرقـه  کتـاب   هيتمي/هيثمي

 وي. بنويســد ايــن شــهر در يان،شــيععقايــد  رد
 شــيعيان درفراوانــي بــه ايــن کتــاب، درمقدمــه 
کـرده   رهااش ـ. قدهم  سدهنيمه دوم  حرمين در

  ١.است
ــط � ــه   رواب ــني مک ــراف حس ــا اش ب

  سايههمهاي  دولت

 :بـا اشـراف حسـيني مدينـه     روابط. �۱
 ٢.هايي داشتند چالش اشراف حسني با يکديگر

نمي و عمويش ادريس  ابي ميان .ق۶۶۹ به سال
نمي  ابي ادريس پيروز شد وو  ي رخ داددرگير

وارد مكـه شـد و    ديگر بـار او  .گريختبه ينبع 
 ٣.جـدا نمـود   و سرش راکرد ادريس را زخمي 

ل سياسـي  ه علبا اشراف مدينه نيز ب آنان روابط
، همسـايه هـاي   هـاي دولـت   و مذهبي و دخالت

از  گـاه  البتـه . نبـود  دوسـتانه ، چند برهـه جز در 
ــق  ــد ازدواج،طري ــي    پيون ــه گرم ــان ب روابطش

  ٤.دييگرا    مي
اشـراف   حکمرانـي دو  گيـري  شکل آغازاز 

حـاکم  اشراف تدريج ميان   هب ،در مکه و مدينه
با اميران علوي مکه  ،بودند مهناآل مدينه که از 

. يافـت هـا سـال ادامـه     آمد و دهپديد درگيري 
                                                                       

.٤١٧ـ  ٤١٦اطلس شيعي، ص: نک. ١

.١٣٥، ص٤ون، ج؛ تاريخ ابن خلد١٧٣عمدة الطالب، ص: نک .٢

.٦٤٢، ص١غاية المرام، ج. ٣

.٤٩٣، ص١، ج نيل المعني. ٤

آن  ،با حمله بـه مدينـه   ،ابوالفتوح ،شريف مکه
 ود افـزود و حکومـت  قلمرو حکومـت خ ـ  هرا ب
از  .ق۳۹۰ به سـال اشراف حسيني را  مهنا از بني

الفتـوح    ابـي  نيـز فرزنـدش شـکر بـن     ٥.ميان برد
  ٦.افزود قلمرو خودبه مدينه را  مدتي

خود اشراف  ،ها رويارويياين برخي از مايه 
از  حکمرانــيدن بــه بودنــد کــه بــراي رســي   

 ؛گرفتنـد  ميكمك خود در مدينه  عموزادگان
نمـي   ابي حکمرانيگذشت مدتي از با  که چنان

ــه     ــس بـ ــن ادريـ ــانم بـ ــرعمويش غـ اول، پسـ
ــا  خــواهي خــون كمــك پــدرش برخاســت و ب

حکمـران   ،گرفتن از جماز بـن شـيحه حسـيني   
بـر مکـه سـلطه     را بيرون رانـد و  ابونمي ،مدينه
روز  ۴۰پــس از  ديگــر بــارامــا ابــونمي  .يافــت
مدينـه بـه    حکومـت او بارها بـا   ٧.کار آمد روي
جا  آن بر ها نبرداين برخاست و در يکي از  نبرد

سـال بـر حـرمين شـريفين و      ۲۳افـت و  دست ي
   ٨.حجاز حکم راند

تر  اشراف حسني در مکه، طولاني حکمراني
نيـز اشـراف   . از اشراف حسـيني در مدينـه بـود   

قلمــرو ايشــان  و ي بيشــتر داشــتندحســني قــدرت
مدينـه بـه سـبب     حکمرانيگاه  .بودتر  گسترده

اشراف حسني يا تفويض آن از سـوي   لاياستي
                                                                       

.١٤٠ص، ٤ج ،تاريخ ابن خلدون. ٥

.٢١٣، ص٤سمط النجوم، ج. ٦

.٢٤٠، ص٤؛ سمط النجوم، ج١٩-١٨، ص٥المنهل الصافي، ج. ٧

.١٩٤، ص٢شفاء الغرام، ج. ٨
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، در اختيار اشراف همسايهتمند رهاي قد دولت
از اواخـر سـده    که چنان ؛گرفت حسني قرار مي

حکومــت مدينــه از ســوي دولــت   .قيــازدهم 
ــاني،  ــه عثم ــه ب ــني مک ــراف حس ــت اش  حکوم

  ١.پيوست
هـاي   اشراف با ديگر دولـت  روابط. �۲

 اهميت حرمين شـريفين و نگـاه ويـژه   : همسايه
اصـلي  کـانون  دو  بـه منزلـه  هـا   مسلمانان بـه آن 

را همسـايه  هـاي   دولـت  اسـلامي، هـاي   سياست
. بيشـتر توجـه ورزنـد    هـا  نه آببرآن داشت که 
بايست شخصـي   کردند که مي آنان احساس مي

را در دسـت داشـته    حکمرانـي  ،از همان محيط
سـادات کـه اشـراف ناميـده      ؛ يعني همـان باشد

موقعيـت و  راخور به فاشراف حسني . شدند مي
خـويش و قدرتمنـدي و نفـوذ    دوران وضعيت 

، سياســت خــويش را در همســايههــاي  دولــت
با ايشان و خطبـه خوانـدن بـه نـام آنـان       روابط

کوشـيدند بـه حکومـت     مـي کردند و  تنظيم مي
  .ندبخش مشروعيتخويش 
تا پـيش از   :انباسيعبا اشراف  روابط .�۳

اشــراف در حــرمين، خطبــه بــه نــام  حکمرانــي
در با نفـوذ فاطميـان و   . شد عباسيان خوانده مي

فـوذ  هاي اول حکومت اشراف، عباسـيان ن          دهه
  آل بـا تسـلط   .خود در حجاز را از دست دادند

ــه ــان  بوي ــداد، آن ــر بغ ــراي   ب ــاختنب ــتوار س  اس

                                                                       

.٤٢٢اطلس شيعي، ص. ١

 ند تـا نامشـان در خطبـه   کوشـيد موقعيت خـود  
بـه   جهـت شود و در اين  يادمکه و موسم حج 

در  هنگامآن که  برخاستنديديان رقابت با اخش
از  شده اميرالحاج اعزامدو  .حجاز نفوذ داشتند

بـن  ابوالحسـن محمـد    ،الدوله بـويهي سوي معز
بـه   ،احمد بن عمر بن يحيي  و ابوعبداالله  عبداالله

در مکه با سپاه اخشيديان که براي  .ق۳۴۲ سال
همـراه کــاروان   ايـن دولـت،  دفـاع از موقعيـت   

درگيـر شـدند و بـا     ،ودنـد مصر آمده ب حاجيان
ــر چيرگــي ــه   ،هــا آن ب ــه خطب ــام معزالدول ــه ن ب
ز ني ـبعـد   سالدر درگيري ميان آنان  ٢.خواندند

بويــه و خوانــدن آل بــه پيــروزي ســپاه اعزامــي 
  ٣.انجاميدايشان خطبه به نام 
 بـه منزلـه   بويـه   آلفاطميـان،   يـافتن  با قـدرت 

بـه رقابـت بـا     ،حاميان دسـتگاه خلافـت عباسـي   
پـدر   ،ابواحمـد موسـوي   .آوردنـد  يرو فاطميان

اميرالحـاج اعزامــي از عــراق در   ،شـريف رضــي 
به نام خليفه عباسي و سلطان بويهي خطبـه   ،مکه

 اســتقرار و پــس از   .ق۳۶۷ بــه ســال   ٤.خوانــد
عضــدالدوله بــويهي در بغــداد، وي در نخســتين 

 در مکــه،کارواني بــهورزيــدن گــام بــراي نفــوذ 
ابواحمد موسوي  فرستاد که اميرالحاج آنجا  آن

 .بخوانـد  بود و از او خواسـت بـه نـام وي خطبـه    
مکــه بــه درخواســت ابواحمــد پاســخ حکمــران 

                                                                       

  .٣٩٨ص ،٢؛ اتحاف الوري، ج٥٠٩، ص٨الکامل، ج. ٢

.١٩٥، ص٦تجارب الامم، ج. ٣

.٦٤٧، ص٨الکامل، ج. ٤
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مثبت داد و به نـام عضـدالدوله و خليفـه عباسـي     
بـه نـام خليفـه    را خطبه بعد  اما سال .خطبه خواند

بـويهي  حکمـران   در پـي آن،  ١.دنفاطمي خواند
تي بـه اقـداما   ،موقعيت خـود استوار ساختن براي 

همچون اصلاح راه عراق به مکـه، تقسـيم مبـالغ    
ــت  ــدان هنگف ــان خان ــه و    مي ــوذ مک ــا نف ــاي ب ه
 حاجيـان هـايي در مسـير    و حفر چـاه  ٢همسايگان
ــا روي ٣.پرداخــت ــب    ب ــدن ســلطان آل ــار آم ک

مکـه  حکمـران   .ق۴۶۳ به سالارسلان سلجوقي 
تغيير سياست داد و خطبه را بيشتر  به سود قدرت

او نيــز . لـب ارســلان خوانـد  بـه نـام عباســيان و آ  
وي مکـه فرسـتاد و بـه    حکمـران   هدايايي بـراي 

در صـورت حفـظ وضـع موجـود،     تـا  وعده داد 
  ٤.دينار براي وي مقرري بفرستد ۰۰۰/۱۰سالانه

ــال  ــه س ــلجوقي در اوج   .ق۴۸۴ ب ــلطان س س
بيفزايد قلمرو خود  به قدرت مصمم شد مکه را

ان پاي ـجا  آن تا براي هميشه به سلطه فاطميان بر
ــد ــدين . ده ــور، ب ــممنظ ــان ه ــه   زم ــپاهي ب س

ايـن  . بـه حجـاز فرسـتاد   ترشك  امير فرماندهي
با مـردم   ولي چيره گشت؛ سپاه بر مدينه و مکه

حکمـران  بعـد   سـال  .رفتـار کـرد   مکه به زشتي
مـرگ   ٥.بـه بغـداد آمـد    خـواهي  ي دادبـرا  مکه

                                                                       

.١٣٠، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ١

  .٢٩٥، ص١١البداية و النهايه، ج. ٢

.٣٨٩، ص٤شذرات الذهب، ج. ٣

؛ تـاريخ  ٩٩، ص١٢؛ البدايـة و النهايـه، ج  ١٦١، ص١٠الکامل، ج. ٤

.٥٨١، ص٣ابن خلدون، ج

.١٤، ص٥ون، ج؛ تاريخ ابن خلد٢٠٤، ص١٠الکامل، ج. ٥

شاه و آشفتگي اوضـاع پـس از او   ملک ناگهاني
ولي  .ان خوانده نشودباعث شد خطبه به نام ايش

خطبه به نام فاطميـان   ديگر باربعد  هاي سالدر 
  ٦.خوانده شد

از اي  هنام ـدر القـادر عباسـي    .ق۳۹۶سال به 
ابوالفتوح خواست تا اجازه دهـد مـردم   شريف 

. زيارت خانه خدا عازم مکـه شـوند   برايراق ع
الحـاکم  م ابوالفتوح با اين شرط که خطبه به نـا 

 حاجيـان بـا اعـزام    ،شـود  خليفه فاطمي خوانده
ف ، شـري گزارشـي  بر پايه ٧.عراق موافقت کرد

، ود را از خليفــه عباســيبــن ادريــس خــ قتــادة
ــر ــدين االله الناص ــت ل ــراي خلاف ــته ، ب ــر شايس  ت

 ،ييهـا  دادن وعـده با خليفه عباسي  ٨.دانست مي
قتـاده ترسـيد و    ولي .او را به بغداد دعوت کرد

ء قصـد  سو در پي ٩.کوفه به حجاز بازگشتاز 
او وي به عباسـيان،  بدگماني نافرجام به قتاده و 

عراقـي و بـد رفتـاري بـا آنـان       حاجيـان به قتل 
 ١٠کرد خواهي از خليفه عذر سپساما  .پرداخت

  .او بود حاکي از مصلحت انديشي و اين
بـا توطئـه    .ق۶۱۸ به سـال حسن بن قتاده نيز 

ــاش ــرادرش راجــح و آقب ــه  ،ب اميرالحــاج خليف
ــر  ــي الناص ــ عباس ــه ،دين االلهل ــد روب   وي. رو ش

                                                                       

.١٣٤، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٦

ــاريخ .٧ ــن ت ــدون، ج اب ــ؛ ١٣١-١٣٠، ص٤ خل ــلام، ةخلاص   الک

.١٨ص

.١٨٩، ص٥؛ الاعلام، ج٢٥٠، ص٦النجوم الزاهره، ج .٨

.١٧، ص٣؛ اتحاف الوري، ج١٤١عمدة الطالب، ص .٩

.٤٨-٤٧، ص٧؛ العقد الثمين، ج٢٩٧، ص١٢الکامل، ج .١٠
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ــا  فرمــان ،از ايــن اتحــاد آگــاهيپــس از  داد ت
عراقي  حاجيانهاي ورودي مکه را به روي  راه

را هــا حملــه کردنــد و آقبــاش  بســتند و بــه آن
  ١.دنکشت

عفـر بـن   ج :مصـر  با فاطميان روابط .�۴
نخستين فرد از اشـراف حسـني،    به منزلهمحمد 

 ،المعـز ، يخليفـه فـاطم  بـه نـام    .ق۳۵۸ به سـال 
حمايــت فاطميــان در خــود را خطبــه خوانــد و 

بـه  و پـس از او  بن جعفـر  عيسي  .مصر قرار داد
بـا لقـب    ،حسن فرزند ديگر جعفر .ق۳۸۴ سال

بـر حکومـت مکـه    فاطميان نظر زير  ،ابوالفتوح
 احتـرام در فاطميان نيـز   ،در برابر ٢.نددست يافت

ــه   ــادن ب ــدان نه ــراخان ــاز اش ــيار ف در حج بس
و امـوال و هـداياي فـراوان بـراي     د کوشيدن مي

اشراف  روابط ،با وجود اين ٣.دندستارف آنان مي
 برخـي . ديي ـگرا    بـه تيرگـي مـي    گـاه  نبا فاطميـا 
ــدرت ــا ق ــايهي ه ــيان  ،همس ــد عباس ــه  ،همانن ب
شـريف   .زدنـد  ميـان ايشـان دامـن مـي      اختلاف

ــي  ــوح در پ ــلاابوالفت ــت  ناع ــراح آل حماي ج
ــايي ــام ، ط ــان ش ــه از او  ،حاکم ــر زک ــأثير ي ت

 بغـداد در  بويـه آل  وزيـران از ابوالقاسم مغربي 
 بـا زد و  باز از اطاعت خليفه فاطمي سر ،٤بودند

                                                                       

؛ منـائح  ٣٠، ص٣؛ اتحـاف الـوري، ج  ١٩٩ص ،٢شفاء الغـرام، ج . ١

.٢٨٨، ص٢الکرم، ج

.١٦خلاصة الکلام، ص .٢

.١٣٦، ص٢التاريخ الشامل، ج. ٣

-٣٥٦، ص١٤ج، المنــتظم؛ ٢٨٠-٢٧٩، ص٧ مــم، جالا تجــارب .٤

٣٥٧.  

خـود  بـا  به بيعت مردم را  ،سفر به رمله فلسطين
خليفه فاطمي که  ٥.فراخواندالراشد باالله لقب به 
عباسيان بغـداد   سودمعادلات سياسي به ديد  مي

جراح از متحـد   آلبا جدا کردن  يابد، تغيير مي
شريف مکه و ميدان دادن به رقباي حسـيني او  

فشار قرار زير ابوالفتوح را  ،سليمانيون، در مکه
آل الفتوح کـه در رملـه از تغييـر رفتـار     ابو .ادد

 تـاج المعـالي  ش ا هشدن عموزادلط سمجراح و 
بـا پـس   به ناچار  ،٦شده بود آگاهبر مکه  دمحم

 لحــاکمعنـوان خلافـت و طلــب عفـو از ا   دادن 
و  رسـيد حکومـت مکـه   ديگـر بـه    بـار ، فاطمي

  ٧.ناميدفاطميان  گزار خود را کار
و  ل تســلط فاطميــان بــر حــرمين   عوامــاز 

توان  موفقيت آنان در عقب راندن عباسيان، مي
هـاي   بيشتر فاطميان در اعزام کـاروان  اهتمام به

 و ها و ارسال جامه کعبه مين امنيت راهأحج و ت
ــين  ــرري و هـــدايا تعيـ ــراي خ مقـ ، ادمـــانبـ

داران و کليدداران مکه اشـاره   ، پردههمسايگان
دينار و اسـب   ۳۰۰۰مکه هر ماه حکمران  .کرد

  ٨.کرد ميو خلعت از مصر دريافت 
پيش از ابوالفتوح، در دوره عيسي بن جعفـر  

مکــه را بــه دليــل  ،نيــز ســپاهيان خليفــه فــاطمي
ــودداري ــام    خ ــه ن ــه ب ــدن خطب ــي از خوان عيس

                                                                       

.٢٨٠، ص٧ج، تجارب الامم .٥

.١٣١ص، ٤ج، تاريخ ابن خلدون ؛٢٨١، ص٧، جتجارب الامم .٦

ــتظم .٧ ــاريخ؛ ٣٥٧، ص١٤ج، المن ــن ت ــدون، ج اب  ؛١٣١، ص٤ خل

  .١٧، صخلاصة الکلام

.١٠٥سفرنامه ناصر خسرو، ص. ٨
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  ١.محاصره کردند .)ق۳۶۵( فاطميان
تيرگي روابـط اشـراف بـا     هاي مايهاز ديگر 

 بـه دسـت   حجرالاسـود فاطميان، آسيب ديـدن  
و انتسـاب آن   .ق۴۱۳/۴۱۴ به سالمصري يك 

مصـري   حاجيانکشتار  مايهبه فاطميان بود که 
ــوي  ــاناز س ــان    حاجي ــر مخالف ــي و ديگ عراق

اشـراف بـا    روابـط  ،بـا ايـن همـه    ٢.فاطميان شد
بـا فـراز و    ،دولـت فـاطمي   وپاشيفرفاطميان تا 

  .هايي ادامه يافت نشيب
 .)ق۴۶۵ـ۴۵۵: حك(آلب ارسلان سلجوقي 

با حمايت خليفه عباسـي و بـذل    .ق۴۵۶ به سال
 حاجيــانمـال ميــان قبايـل عربــي کـه در مســير    

ها کـارواني   از سال ، پسداشتندسکونت عراق 
 اميرالحـاج . فرسـتاد  عراق را به مکه حاجياناز 

 توانســـت ،علـــوي ابوالغنـــائم ،ايـــن کـــاروان
خليفـه   به نام که سازد خشنودمکه را حکمران 

در . خطبـه بخوانـد   ،عباسي و سلطان سـلجوقي 
مکه، خليفه فاطمي حکمران  پاسخ به اين اقدام

مردم . ارسال آذوقه را از مصر به مکه قطع کرد
فشـار آوردنـد و او بـه ناچـار     حکمـران   مکه به
 ٣.خوانـد  خطبـه  به نام خليفـه فـاطمي  بار ديگر 

ــب،   ــدين ترتي ــزار    ب ــه اب ــل ب ــا توس ــان ب فاطمي
 بــا قــدرت .ق۴۶۲اقتصــادي توانســتند تــا ســال 

                                                                       

.٢١٤، ص٢؛ منائح الکرم، ج١٩٤، ص٢شفاء الغرام، ج .١

؛ تاريخ ١٣١، ص٤؛ تاريخ ابن خلدون، ج١٥٤، ص١٥المنتظم، ج .٢

.٢٥٣مکه، ص

  .١٣٣-١٣٢، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٣

آلـب   ،در ايـن سـال  . يابنـد  سلطتبر مکه کامل 
ــه موفقيــت ــزرگ در شــام و يهــا ارســلان ب ي ب

فلسطين دست يافت و فاطميان را در تنگنا قرار 
مکـه بـه   حکمـران   ،رويـداد ايـن  تأثير زير . داد

تغييـر سياسـت داد و بـه نـام     بيشـتر   تقدر سود
. خليفه عباسي و آلب ارسلان خطبه برقرار کرد

ــدام،     ــن اق ــتقبال از اي ــا اس ــلجوقي ب ــلطان س س
بهـا  نگرا خلعت و هـداياي   همراهدينار  ۰۰۰/۳۰
مکـه فرسـتاد و بـه او وعـده داد     حکمران  براي
در صــورت حفــظ وضــع موجــود، ســالانه کــه 
ــرري ب  ۰۰۰/۱۰ ــراي او مق ــار ب ــتددين در  ٤.فرس

به نام خليفه عباسـي القـائم بـامر     ديگر باربعد، 
االله و پس از وي آلـب ارسـلان خطبـه خوانـده     

  ٥.شد
ــتي ،ارســـلان  مـــرگ آلـــب در پـــي   فرصـ

  حکمـران  فراهم شـد تـا المستنصـر فـاطمي بـه     
ــه  ــه نام ــدا مک ــدايايي   ي بنويس ــال ه ــا ارس   و ب

بــار ديگــر خطبــه را بــه نــام وي   بخواهــداز او 
  ٦.بخواند

بـــا  بويـــه، رقابـــت ســـلجوقيانآل پـــس از 
از سـرگرفته   فاطميان، بر سر مکه و مراسم حج

هاي حکومـت طغـرل، در    سال واپسيندر . شد
و خانـدان هواشـم   بـزرگ رخ داد  مکه تحولي 

تسلط بر مکه  ،که رقيب اصلي سليمانيان بودند
                                                                       

.١٢٢، ص١٢ية و النهايه، ج؛ البدا٣٥٠، ص١٧الکامل، ج .٤

  .٤٧٣-٤٧٢، ص٢اتحاف الوري، ج. ٥

  .٢٩، ص٣١تاريخ الاسلام، ج. ٦
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هواشم از فرزندان ابوهاشم محمـد بـن    ١.يافتند
 اميـر  به رهبـري  .ق۴۵۴ به سالحسن بودند که 

محمــد بــن جعفــر بــن شــکر بــن ابوالفتــوح بــر 
ــين ــران  واپس ــليمانيان حکم ــيس ــه چيرگ  ،يافت

محمـد   امير گاه نآ .سليمانيان را به يمن راندند
به نام  ،ين قدم براي جلب نظر فاطمياننخستدر 

  ٢.خطبه خواند .)ق۴۸۷ـ۴۲۷(خليفه المستنصر 
مکـه تغييـر سياسـت    حکمـران   بعد، سالدر 

 .اختانـد   هرا از خطب ـ و نام خليفـه فـاطمي   داد
بـه علـي بـن     ولي المستنصر براي اعـاده خطبـه  

مکه لشکرکشـي   محمد صليحي اجازه داد تا به
 ديگر بار شت تاوادارا مکه حکمران  و او کند

  ٣.به نام خليفه فاطمي خطبه بخواند
ــط. �۵ ــراف  روابـ ــان اشـ ــا ايوبيـ  بـ

شـيعه   ،مکـه اشراف حاکم بـر   :.)ق۶۴۸ـ۵۶۷(
فاطميـــان زيـــدي و در برخـــي اعتقـــادات بـــا 

ــترك  ــد مشـ از ســـقوط از ايـــن روي، و بودنـ
 ايوبي الدين صلاح به دست فاطميان اسماعيلي

، بـه  خود حفظ منافعبراي  ولي .شدند ناخرسند
 ٤.ندتن دادهمکاري با ايوبيان و خلفاي عباسي 

و  پـس از تسـلط بـر مصـر    ايـوبي   الدين صلاح
ود را بـه حجـاز و   ، نفـوذ خ ـ برانداختن فاطميان

و توانست با دادن  گسترش دادحرمين شريفين 
                                                                       

.١٣٢، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ١

  .١٣٢، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٢

.٢٧٤، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٣

.١٨٠سفرنامه حجاز، ص. ٤

 ،امتيازاتي به اشـراف حـاکم بـر مکـه و مدينـه     
بـراي خلفـاي عباسـي    تـا  کنـد   خشـنود آنان را 

موکب حج عراق کـه سـالياني    ٥.خطبه بخوانند
و ايـن   ٦به راه افتـاد  ديگر بار ،بود شدهمتوقف 

و اي براي نفـوذ بيشـتر خلافـت عباسـي      مقدمه
البتـه نفـوذ ايوبيـان در     .در حرمين شد ٭ايوبيان

مدينه پيش از مکه آغاز شد و سادات حسـيني  
ــدت  ــه از م ــر مدين ــاکم ب ــا ح ــيش  ه ــا رويپ   ب

 صلاحگسترده با  ارتباطي ،گرداندن از فاطميان
تشـريفات   دربارهجبير ابن  ٧.نديافتايوبي  الدين

دعا براي خليفـه عباسـي و   شيوه خطبه جمعه و 
سـخن   ،در مکـه از سوي اشـراف  بي سلطان ايو
  ٨.گفته است

در مکه تا چنـد دهـه   عباسيان ايوبيان و نفوذ 
 و خوانـدن خطبـه بـه نـام    به همان دعا در منابر 

حفـظ   رايو اشـراف مکـه ب ـ   بـود  محدودآنان 
، مکثر حکمرانيدوران در  ، به ويژهاقتدار خود

عمل مستقل ، بن ادريس و قتادةداود بن عيسي 
ســوم خــود را بــا قــدرت اجــرا ر کردنــد و مــي
ماليـات  (س يـا مکـوس   کْ ـو حتي منمودند  مي

ــانرا از ) حــج جاهــاي  مصــر و عــراق و حاجي
اي  ايوبيان نيـز چـاره   و کردند دريافت ميديگر 

                                                                       

  .٢٨٠؛ تاريخ مکه، ص٢٣٢-٢٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ٥

.٢٣٣-٢٣٢، ص٢م، جشفاء الغرا. ٦

  .٢٥٢-٢٤٨تاريخ امراء المدينه، ص. ٧

، ٧العقــد الثمــين، ج: ؛ نــک١٣٥-١٣٣ســفرنامه ابــن جبيــر، ص. ٨

.٥٣ص
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ــز  ــعيت نداشــتند   پــذيرشج  البتــه. ايــن وض
بسـياري   پرداخت مقـدار  در برابر الدين حصلا

را  مکوس، توانست به اشرافگندم و وجه نقد 
ف به ماليات گرفتن اشـرا  ابن جوزي ١.غو کندل

  ٢.ان مكه اشاره کرده استبازرگان از
 ،طغتکـين بـا اقـدامات    ،نفوذ ايوبيان در مکه

در مســير او . بيشــتر شــد ،الــدين صــلاحبــرادر 
حرکت به يمن براي جانشيني بـرادرش تـوران   

بر مکه و مدينه  .ق۵۸۱ـ۵۷۸هاي  ن سالميا شاه،
را  »ي خيـر العمـل  عل ىح«جمله و  چيره گشت

از اذان  ،٣شـده بـود   رايجفاطميان  هنگامکه از 
در مکــه  ضــربيدار الهمچنــين  ٤.حــذف کــرد

سـکه   الـدين  صـلاح ساخت که به نام برادرش 
  ٥.کرد ضرب مي
حاکم  ،عيسي بن عادل ايوبي .ق۶۱۱ به سال

هنگـام  کـه  جـا   آن ازو  ٦بـه حـج رفـت    ،حلب
 رو بـه رو هقتادشريف حرمتي   بي ورود به مکه با

ــدتي ــد، م ــد  ش ــادبع ــه قت ــه هدر حمل ــه مدين  ،ب
 ،بـن مهنـا حسـيني    سـالم  يـاري لشکرياني را به 

فرستاد که شکسـت سـختي را    ،مدينهحکمران 
 سبببه  فاشرپس اس ٧.تحميل کردند هقتاد بر

                                                                       

  .٢٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

.١٨٠، ص١٦المنتظم، ج. ٢

.٢٧٤تاريخ مکه، ص .٣

.١٩٨، ص٢شفاء الغرام، ج. ٤

.١٩٨، ص٢شفاء الغرام، ج. ٥

.٢٣٤، ص٢شفاء الغرام، ج. ٦

  .٢٣٤، ص٢شفاء الغرام، ج .٧

بـا  چـالش  هاي دروني در مکـه و نيـز    درگيري
جـايي   هو جاب ـ ٨سادات حسيني حاکم بر مدينـه 

گـاه  از اين رو، دند و قدرت، تضعيف ش پياپي
تابع ايوبيـان يمـن يـا     گاهيتابع ايوبيان مصر و 

  ٩.شام بودند
اشـراف   :يمـن حاكمـان  بـا   روابط. �۶

 عبـداالله بـن حمـزه   يمـن،  به امام زيديان حسني 
ــيار  .)ق۶۱۴/۶۱۹.م( ــرا بســ ــتند يشگــ  ؛داشــ

از  ،مکـه حکمـران   ،بـن ادريـس   ةقتاد که چنان
سـتادن  بـا فر و ا ١٠.ياران او شـمرده شـده اسـت   

ياد کرد که بر اطاعت  عبداالله سوگندبه اي  هنام
علـي   ىح ـ« مذهب شيعه بر پايهو  او باقي بماند

البتـه در   ١١.رسمي کرد ،را در اذان »خير العمل
اشراف مکه بـا حاکمـان    روابط، ها دورهبرخي 

مکاتبات سـلطان يمـن،    .نهاد يمن رو به تيرگي
حکمران  ،با شريف برکات ،احمد بن اسماعيل

نشــان از تيرگــي  ١٢و تهديــد و تــوبيخ او ،مکــه
از شـايد  . دارديمن حاکمان روابط ميان وي و 

خــود را بــه  ،بــود کــه شــريف برکــاتايــن رو 
بـر  خـود را   سلطه هنگامآن که مصر حکمرانان

  ١٣.کرد تر نزديك بودند، ودهافز درياي سرخ
شکســت از در پـي  شـريف راجــح بـن قتــاده   

                                                                       

  .٢٥٤تاريخ امراء المدينه، ص .٨

.٢٣٧-٢٣٦، ص٢شفاء الغرام، ج. ٩

.١٦، ص١ائمة اهل البيت الزيديه، ج .١٠

.٢٥٠، ص٦؛ النجوم الزاهره، ج٣٦٠، ص٤٤تاريخ الاسلام، ج. ١١

  .٣٧٢-٣٧١تاريخ مکه، ص. ١٢

.٣٧٢تاريخ مکه، ص .١٣
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، ش آقباشنپيما همبرادرش حسن و کشته شدن 
حـاکم   ،مسـعود ملـك  بـه   ،١اميرالحاج عباسـيان 

تحريـك  و او را ضد برادر خـود   ٢پناه برد ،يمن

بـا   .ق۶۱۹/۶۲۰ بـه سـال  نيـز   مسـعود ملك . کرد
 پـس از انـدکي  حسن . سپاهي به مکه هجوم برد

مقاومـت گريخــت و ســپاه يمــن پــس از اشــغال  
هـاي مـردم را    اموال و حتي لباس و ها مکه، خانه

راجـح و حـاكم يمـن بـه      سـپس  ٣.ردندغارت ک
همين . بر مكه حکومت کردند مشتركصورت 

رقابت ميان حاكمان يمن و مصـر   مايهها  ا مدتت
  ٤.بودبراي تسلط بر مكه 
 حکمرانـي هـاي يمنيـان در    از ديگر دخالت

علـي بـن محمـد     ،مکه، لشکرکشي حاکم يمن
به مکه بود که حکومـت را از دسـت    ،صليحي

الطيب گرفت و به ابوهاشـم  فرزندان شريف ابو
نيـــز در  ٥.محمـــد بـــن جعفـــر حســـني ســـپرد

لشکرکشي حاکم ديگر يمن، شريف ابونمي و 
ديگر ولي آنان  ٦.ادريس از مکه متواري شدند

برخي اشـراف هماننـد   . ندچيره گشتبر مکه  بار
يمـن   حکمرانـان خطبـه را بـه نـام     گـاه ابـونمي  

در  ،سـلطان يمـن   ،صـالح لـك  م ٧.خواندنـد  مي
                                                                       

.٣٠، ص٣اتحاف الوري، ج .١

.٢٩١که، صتاريخ م. ٢

.٢٩١؛ تاريخ مکه، ص٣٤، ص٣اتحاف الوري، ج. ٣

.٥٠، ص١تنضيد العقود، ج. ٤

.٢١٥، ص٤سمط النجوم، ج. ٥

  .١٥٩امراء مکه، ص. ٦

.٢٤٠-٢٣٩، ص٢شفاء الغرام، ج. ٧

ولايـت مکـه را در اختيـار فرزنـد      .ق۷۴۶ سال
  ٨.قرار داد ،رميثه، عجلان

ــط. �۷ ــا  روابـ ــکبـ ــک( مماليـ : حـ

ــ۶۴۸ ــك ي کــه هنگــاماز  :.)ق۹۲۳ـ  درممالي
در  هفتم در مصر به قدرت رسيدند و سدهميانه 

از مغولان  به دستاين سوي، دولت عباسي نيز 
ــان ــر رفــت، حــرمين  مي ــرار  زي ــان ق ســيطره آن

خطبـــه مماليـــك  اشـــراف بـــه نـــام. گرفـــت
خانـدان  بزرگداشـت  در نيـز  آنان . خواندند مي

ــاز ــريف در حج ــتند  ،ش ــراوان داش ــام ف و  اهتم
 .کردنــد فـراوان در حــرمين پخـش مـي    يامـوال 

ــك  ــرس ملـ ــك(بيبـ ــ ۶۵۸: حـ از  .)ق۶۷۶ ــ
  عطايــاي بســيار ميــان   ،مملــوکي حکمرانــان

همـو بـه دعـوت قتـاده      ٩.اشراف قسـمت کـرد  
 .ق۶۶۷ سـال  بهبه آن شهر آمد و  ،شريف مکه

  ١٠.گزارد  حج
شريف ابوالغيث بر مکه که به  حکمرانيدر 

ابوالغيـث   چيرگيسلطان بيبرس و پس از  تأييد
ش رميثه و حميضه صـورت گرفـت،   نادربر برا

 بـه سـال   ،پادشاه مصـر  ،ناصر بن محمد قلاوون
 الـدين  سـيف حکمران  و ١١گزارد  حج .ق۷۱۲

 ١٢.نيز بـه حـج رفـت    ،نايب السلطنه مصر ،سلار
بيـانگر   ،هاي سياسي و مذهبي مصـر  فر هيئتس

                                                                       

.٢٥٠، ص٤سمط النجوم، ج. ٨

.٣١٧تاريخ مکه، ص. ٩

.١٨١؛ سفرنامه حجاز، ص٢٤٠، ص٢شفاء الغرام، ج. ١٠

  .١٨١؛ سفرنامه حجاز، ص٢٤٠، ص٢ام، جشفاء الغر. ١١

.٤١١، ص١التحفة اللطيفه، ج. ١٢
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  .امنيت مکه در اين دوره است
 موجـب در حـرمين،  مماليك قدرت و نفوذ 
ميان اشراف  ها اختلافدر  گاهشده بود تا آنان 

 ،گري بيبـرس يبـا ميـانج   که چنان ؛دخالت کنند
ــتلاف ــويش ادريــس     اخ ــونمي و عم ــان اب مي

 خـواهي   الت و زيادهدخ گاهاما  ١.فروکش کرد
در برابـر  باعث شـورش اشـراف مکـه     مصريان

 مصـري  ي از نظاميـان شمارو کشته شدن ها  آن
ــردم مــي ــاي  اميرالحــاجشــماري از . شــد و م ه

اشـراف بـر سـر حکومـت بـر       سـتيز مصري در 
 بــه ســال کــه چنـان ؛ کردنــد دخالــت مــي ،مکـه 
ــان  .ق۶۸۳ ــاجمي ــر اميرالح ــم  يمص ــدينعل  ال

تنه ف ،نمي  ابي مکه شريفحکمران  ي وباشقرد
هــا در پــي قتــل  کــه مصــريي رخ داد ســتيزو 

سلطان  آگاهي با ٢.فرمانده خود، متواري شدند
ــن   ــلاوون از اي ــدادق ــميم  روي ــت تص ، او نخس

 امــا ســپس .گرفــت لشــکري بــه مکــه بفرســتد
مکـه   حکمرانـي  .ق۶۸۸ به سالمنصرف شد و 

 ،جمــاز بــن شــيحه حســيني ،مدينــهاميــر  را بــه
 م نيافت واو دوا حکمراني هر چند؛ واگذاشت

 به سـال  ٣.نمي وي را از آن شهر بيرون راند  ابي
مکـه   مـردم و  حاجيـان اي ميـان   نيز فتنه .ق۶۸۹

صـــورت مصـــريان بـــا انگيـــزش کـــه  رخ داد
                                                                       

.٣٢٠، ص٢منائح الکرم، ج .١

؛ ٣٨٢، ص١؛ الــدرر الفرائــد، ج ١١٦، ص٣ي، جاتحــاف الــور . ٢

.٥٢٨-٥٢٧، ص٣المکرمه، ج ةمک ةموسوع

.٥٢٩امراء مکه، ص .٣

غــارت امــوال مــردم و کشــته مايــه و پــذيرفت 
  ٤.شدتن  ۴۰شدن حدود 

قمق ج روزگاردر  ،در حرمينمماليك نفوذ 
از  سـودون کـه  حکمـران   چرکسي بيشتر شد و

در بسـياري از   ،ه بـود او ناظر حرمين شـد  سوي
 تـرك  نظامي ۵۰ او همراه. کرد امور دخالت مي

 ٥.شــوند مقــيم مكــه در تــا شــدند نيــز فرســتاده
. بـود  زا تـنش وجود نيروهاي مصري از عوامـل  

آنان با يورش به مکه، شريف رميثه را دسـتگير  
تحويـل   ،ناصـر ملك  ،و به پادشاه مصرکردند 

ــد و  ــن عطيــةشــريف همــو دادن ــي ب  نمــي را  اب
  ٦.مکه کردحکمران 

 و نصـب اشـراف   يبرکنـار  گاه درمماليك 
قمـق از  جسلطان  .ق۸۴۵در  .کردند دخالت مي

رکـات را از حکومـت   ب شريف ،مصرمماليك 
برادرش علي را تنفيـذ   حکمراني وبرکنار  مکه
بـا   چهار بار توانست به تناوببرکات اما  .کرد

ــد ــك  تأيي ــه ممالي ــيحکمرب ــد  ان ــه برس  ٧.مک
ــريف   .ق۹۰۴در ــز ش ــات دوم ني ــوي برک از س

به جاي او و برکنار  مکه حکمرانياز  ،مماليك
او برکـات   هر چنـد  ؛منصوب شدهزاع شريف 

 درامـا   .را در حکومت بر مکه ناکـام گذاشـت  
آن شـهر ميـان اشـراف     حکمرانيبعد  هاي سال

                                                                       

.٢٤١، ص٢شفاء الغرام، ج .٤

  .٣٦٨تاريخ مکه، ص .٥

.١٨١ص سفرنامه حجاز، .٦

  .٢٨١، ص٤سمط النجوم، ج. ٧
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  ١.شد دست به دست مي
مصر،  حکمراناننزد برکات اعتبار و منزلت 

بـه  . ق۹۱۵چـون در سـال   ي بـود کـه   ا ازهانـد  هب
مسـيري طـولاني   در قمق جسلطان ، رفتمصر 

بـه   ٢.مـي داشـت  گرا و او را آمـد  به پيشـوازش  
برکـات را   ديگـر بـار  مصر سلطان  .ق۹۱۸ سال

او عـذر   ولـي  .براي ديدار از مصر دعوت کرد
خواست و فرزند خردسـالش محمـد ابـو نمـي     

 وينـزد  يـان و اشـراف   اعبرخـي   همراهدوم را 
  ٣.فرستاد
ــماز  ــاي رسـ ــج  هـ ــكدوران  دررايـ   مماليـ

  مصـري پـاي شـتر محمـل    اشـراف  اين بود که 
  .بوســـيدند رســـيدن بـــه مکـــه مـــيهنگـــام را 

ــريف  ــلطان  ش ــات از س ــق جبرک ــوکي قم ممل
وي خواست تا او را از اين کار معـاف کنـد و   

  ٤.پذيرفتنيز 
ــه    ــه ب ــراف مک ــاناش ــلطان  فرم ــباي س برس

شـهر  سوم ماليـات  يك فه داشتند وظيوکي ممل
و دو بردارنـد  را بـراي خـود    ها کاروانبر جده 

دحـلان از  زيني . ندفرستب براي اورا سوم ديگر 
کـه  داده گزارش  .ق۸۴۰به سال صدور فرماني

 تقسيم مسـاوي ايـن درآمـدها از سـوي     درباره
 ٥.اسـت  چرکسي مصـر  اميرانمکه به حکمران 

                                                                       

.٣٥٠-٣٢٣، ص٣افادة الانام، ج. ١

.٣٧٩، ص١٥النجوم الزاهره، ج. ٢

.٣٨٣تاريخ مکه، ص. ٣

.٣٦٨تاريخ مکه، ص. ٤

.٤٢خلاصة الکلام، ص .٥

ــا نيــز شــريف  از گروهــي تحريــك حميضــه ب
احمــد شــريف  .ق۹۰۹رجــب  ۱۹در  هــا تــرك
برکات اما  .و بر جايش نشست را کشتجازان 

 ،گونــاگون بــن محمــد بــا بســيج کــردن قبايــل
ــراهم آورد و  ــپاهي ف ــس س ــپاه  پ ــابودي س از ن

نشسـت و سـلطان    حکمرانـي بر تخت  ،حميضه
  ٦.کرد تأييدامارت او را الغوري قانصوه 
اشـراف  : مغـول  با ايلخانـان  روابط. �۸

تسـلط   ايي بـر دروناختلاف  بر اثرسني مکه ح
از رقابـت ميـان    بـرداري  بهـره بر اين شهر و نيز 

بيشتر يا كمك و مغولان براي گرفتن مماليك 
حمايت از يکـي از اشـراف در برابـر ديگـري،     

  .ندکرد باز پاي ايلخانان را به حجاز
با درگيري فرزندان ابونمي بر سر  روابطاين 

ايلخانان که خود را . حاکميت بر مکه آغاز شد
  بـــه ،دانســـتند وارث حکومـــت عباســـيان مـــي

  پـــس از مســـلمان شـــدن غـــازان خـــان ويــژه 
عنايـت ويـژه   بـه حـرمين    .)ق۷۰۳ـ۶۹۴ :حك(

تسـلط بـر آن    ايمصر برمماليك با  ورزيدند و
 حميضـه فرزنـد ابـونمي از ايـن    . نمودند رقابت

فرصت بهـره بـرد و بـراي کنـار زدن بـرادرش      
ــه ــلطان  ،رميث ــاني   از س ــده ايلخ ــد خدابن محم

ــك( ــ۷۰۴: ح ــت  .)ق۷۱۶ـ ــاري خواس او از . ي
بـه   و سـپاهي اسـتقبال کـرد   بـه گرمـي   حميضه 

 ،مغـول  اميـران از ، فرماندهي ابوطالب دلقنـدي 
ــه   ــرف مک ــراي تص ــار او ب ــدر اختي ــن  .ادنه اي

                                                                       

.٤٩-٤٨خلاصة الکلام، ص. ٦
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 ١.لشکرکشي با مرگ سلطان محمد ناتمام ماند
ديگر از ورود آنـان بـه حـوالي مکـه      يگزارش 

  که در پي کسـب تکليـف رميثـه   ارد حکايت د
ــانمصــرمماليــك از  ــه آن اجــازه ورود داده  ، ب

 بـه سـال  حميضـه  ي ديگر، گزارش بر پايه ٢.نشد
ــر  .ق۷۱۸ ــره مکــه ب ــا چي ــار نهــادن شــد و ب کن

سـلطان  اسـم  بـه   ،مماليـك بـه نـام    خواني خطبه
خطبـه   ،ايلخـان  واپسينو ابوسعيد پسر خدابنده 

 و کشـيد  ازابـه در سـال   دوايـن اقـدام    ٣.خواند
ن بـه  اهاي حج ايراني بـا هـداياي فـراو    کاروان
  .آمدند مکه مي

که بـه عـراق   د بن رميثه ماح .ق۷۲۸ به سال
ــود  ــه ب ــب  ،رفت ــر   از جان ــعيد پس ــلطان ابوس س

 و همسـايگان فـراوان ميـان    يصـدقات  ،اولجايتو
مکه قسمت کرد و در مکه به نام ابوسعيد مردم 

او دعـا   خطبه خواند و بر فراز قبـه زمـزم بـراي   
ابوسعيد که به اسم سلطان اي را  نيز سکه ٤.کرد

  ٥.رواج دادجا  آن در ،بودضرب شده 
نفــوذ ايلخانــان در حرمين،کســاني  زمــان در

چوپـان،   و امير ٦وزير ابوسعيد ،علي شاههمانند 
ــي   ــدامات عمران ــدمات و اق ــمگيري خ در چش

آباد کردن چشمه  ؛ از جملهدادندانجام  حرمين
                                                                       

  .٢٣٩، ص٤العقد الثمين، ج: نک. ١

.٦٢، ص٢غاية المرام، ج. ٢

.٣٢٩؛ تاريخ مکه، ص٨٥ص، ٢غاية المرام، ج. ٣

.٩٠، ص٢رحلة ابن بطوطه، ج .٤

.٢٩٣، ص٢مجالس المؤمنين، ج. ٥

  .١٧١، ص٣اتحاف الوري، ج. ٦

مماليـك  که خشـم   ٧به مکهي آبرسانو عرفات 

به که سبب شد  همين نفوذشايد . برانگيخت را
 فرمـان سلطان مصر به شريف مکه  .ق۷۳۰ سال

 را ،محمـد الحجـيج  ، کاروان عراقامير  تادهد 
؛ امـا ايـن نقشـه بـا توفيـق همـراه       به قتل برساند

  ٨.نشد
ــط. �۹ ــا  روابـ ــت بـ ــانيدولـ  عثمـ

سلطان محمد فـاتح عثمـاني    :.)ق۱۳۴۳ـ۹۲۳(
يش از تسلط بر حجاز و در پي فتح قسطنطنيه، پ

سـکه   ۲۰۰۰بـراي شـريف مکـه همـراه     اي  هنام
سـکه بـراي    ۷۰۰۰آن شـهر و نيـز    اميـران  براي
در پاسـخ،   شـريف مکـه نيـز   . فرستاد مکه مردم

شـريف   ٩.و هدايايي بـراي او ارسـال کـرد   ه نام
از مماليـك  شکسـت  در پـي  برکات بن محمد 

ــاني   ــليم عثمـ ــلطان سـ ــلط  .ق۹۲۳در سـ و تسـ
فرزنـد خـود ابـونمي     عثمانيان بر مصـر و شـام،  

و فرسـتاد  عثماني دوم را با هدايايي نزد سلطان 
ــروي ــود  پي ــلااز او را خ ــرد ناع ــماو  ١٠.ک  ه

به رسميت شناخت بر مکه را  فاشراحاکميت 
 تأييـد برکات و فرزندش محمد را  حکمراني و

ســال  ۴۰۱پــس اشــراف حســني  از آن ١١.کــرد
  .ندتابع عثماني بود

ي ميـان اشـراف   يها اختلافپس از برکات، 
                                                                       

.١٨٥-١٨١، ص٣اتحاف الوري، ج. ٧

  .١٨٩، ص٣اتحاف الوري، ج. ٨

.٩٠حجگزاري ايرانيان، ص: نک. ٩

.١٥٠و الابتهاج، ص ءحسن الصفا. ١٠

.١٥٠الابتهاج، ص و ءحسن الصفا ؛٥٦دولت عثماني، ص .١١
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 تأييدکه  گاه نآحکومت مکه رخ داد تا  بر سر
نمـي از سـوي سـلطان      ابـي  سـعد بـن   حکمراني

آل مکه از  پس حکمرانيآن از . عثماني رسيد
 نمي  ابي زيد به برکات بن محمد بن ابراهيم بن

. انتقــــال يافــــت .)ق۱۰۹۵ـــــ۱۰۱۳: حــــك(
بن سليماني مغربي  او به همت محمد حکمراني
  ١.که با ذوو زيد دشمني داشت محقق شد

  بـــهآنـــان انتســـاب شـــراف و جايگـــاه ا
امـور حـرمين   اداره در ديرين ، پيشينه 9پيامبر

براي  و اهتمام ،نفوذ در ميان مسلمانان ،شريفين
 ،در روابــط خــويش بــا عثمانيــانعــادل حفــظ ت

دسـت اشـراف را در   هـا   عثمـاني تـا  سبب شـد  
ــ مکــه حکمرانــي ــان .نــدگذارب ازب ــن مي  ،در اي

 سـبب عثمـاني بـه    حکمراناناز اقدامات برخي 
هـاي   شخصـي يـا اقـدامات و تشـويق     روحيات
توان ناديده  با اشراف نمي روابطرا در  اطرافيان

  .گرفت
ــن   ــه در ايـ ــرفاي مکـ ــي دورانشـ  حکمرانـ

دولت عثماني نيز  .ندظاهري خود را حفظ کرد
د و اداره مناسـب حـرمين بـا مراعـات حـدو     در 

رفتـار  اي  به گونـه و کوشيدند  ميقواعد شرعي 
و عظمـت  شـکوه  اقتدار، نشانگر که کردند  مي

  .ايشان در چشم مسلمانان باشد
در مکــه، تعيــين هــا  از مظــاهر نفــوذ عثمــاني

 بـر پايـه  قاضي آن شهر بود تا احکام شرعي را 
جـاري   مکـه حکمران  نظرزير مذهب حنفي و 

                                                                       

.٤٥٣-٤٥٢تاريخ مکه، ص. ١

ماننـد  تي مشـکلا  نظام حکومتي اشراف ٢.سازد
خانـداني   يهـا  اخـتلاف اشـتراکي و   حکمراني

سـاز نفـوذ بيشـتر عثمـاني در      داشت کـه زمينـه  
  .شد حرمين مي

 ،مکـه حکمران  مرسوم بود که هنگام آندر 
آن را پـس   پيشين) کمربند( پرده کعبه و نطاق

فرستاد تا پس  از تعويض نزد سلطان عثماني مي
ــارت ــندوق  وندر ،از زي ــاص ــرهنه  ده و در داي

همچنين سـتار   .شود نگهداري سعادت خرقاي
و کليد کعبـه  ) پرده مخصوص در( باب الکعبه

 بـراي هـا   عثمـاني  ٣.شـد  به استانبول فرستاده مي
 بـه نـام قطفـان آغـا    فردي  به دستمکه  اميران

کــه شــريف مکــه و    فرســتادند   مــي خلعــت 
کردنـد و   سادات از آن استقبال مي و دانشوران

ــا پوشــيدن خلعــت  وارد مکــه  ،شــريف مکــه ب
  ٤.وي بود حکمراني تأييدن به منزله شد و اي مي

ولت اشراف به د :انبا صفوي روابط. �۱۰
ــ ــل عل ــز ذهبي و م ــود و   ني ــبي خ ــتقلال نس اس

هـاي   دولـت با حج،  يگزار بر سبببه همچنين 
به رغم حضور زائران و  .اند داشته ايران روابطي

دانشوران  جمعي ازايراني و نيز اقامت  حاجيان
 هـاي  گزارش در حرمين، يقيهان شيعه ايرانو ف

در دسـت   اشراف با صفويان روابطاز چنداني 
سـلطه عثمـاني   زيـر  از زمان حج ـآن در . نيست

                                                                       

.١١٧اشراف مکه، ص .٢

.١٢٧-١١٩اشراف مکه، ص .٣

.٩٢-٨٨اشراف مکه، ص. ٤
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عثمانيـان  اشراف مکه از سـوي  حکومت بود و 
  .شد مي تأييد

اشراف با روابط  دربارهمعتبر سند شايد تنها 
براي شريف مکه  شاه عباس دومصفويان، نامه 

باشـد   .)ق۱۰۷۷ـ ـ۱۰۴۰:حـك (حسـن  زيد بن م
از طريــق دشــواري راه حــج  ،کــه موضــوع آن

در تصـرف عثمـاني    هنگـام آن که  بصره است
انـدکي بعـد، حـاکم بصـره بـه شـاه ايـران        . بود

اين نامـه   .که در اين زمينه اقدام کندداد  وعده
بـه شـماره   در کتابخانه آيت االله مرعشي نجفي 

از ايش سـت  بادر اين نامه  .موجود است ۱۱۶۳۹
دليـل سـيادت دو   ه ب ـمتقابل،  روابطبر  اشراف،

بـه پـاس    :و يادآوري شـده اسـت  تأکيد  طرف
از  ،حاجياندر حفاظت از اشراف زحمات شما 

 پيشـين مقـرري  جـز  سکه طلا پنج  ها آنتن هر 
شـود تـا    مـي به شما پرداخت  ،بودسکه  ۳۰که 

اين نامـه  . محبت و الفت استوار شودهاي  رشته
سـفر حـج در دوره   هـاي   شواريبيانگر برخي د

: حـك ( شـريف سـعد بـن زيـد     ١.صفوي است
نامــه ديگــر ســلطان  پاســخدر  .)ق۱۱۱۳ـ ـ۱۰۷۷

هاي حج و تأمين امنيت  راه موضوعبه  ٢صفويه
  .اشاره دارد حاجيان

روابـط اشـراف   شدن اندك از عوامل يکي 
حسني بـا صـفويان، نفـوذ گسـترده عثمـاني در      

 ،من خـود آنان از نفـوذ دش ـ  پيشگيريحجاز و 
                                                                       

  .»مناسبات اصفهان و حجاز«، ٥٥، ص٣٩ميقات حج، ش: نک. ١

  .»مناسبات اصفهان و حجاز«، ٥٦، ص٣٩ميقات حج، ش: نک. ٢

در  .بـود هـا   آندر حرمين و رقابـت بـا    ،صفويه
به شريف مکه ابـلاغ  ها  عثماني .ق۱۰۴۳موسم 

ايرانــي بــه مکــه  حاجيــانکردنــد کــه از ورود 
 ،اقـــدام ايـــنشـــايد علـــت . کنـــد پيشـــگيري

، به دست صفويه گيري بغداد از عثماني بازپس
 ٣.فشاري بر ايـران وارد شـود  راه  باشد تا از اين
زمــان  ايرانــي در حاجيــاناري بــا همــين بــدرفت

. هاي پس از صـفويه نيـز وجـود داشـت     دولت
 آغازاز  .)ق۱۱۶۴ـ۱۱۴۸ :حك(افشار شاه نادر 

ايـن اوضـاع    دهيدر سـامان خـويش،  حکومت 
ــود و کوشــيد آشــفته  ــر آن ب ــا نظــر دولــت ب ت

ــاني را جلــب کنــد   ــا توفيــق نيافــت  عثم  .؛ ام
)

← 
ــادر و  ينگــار   از نامــه) افشــاريان ــل ن متقاب

دوران  در ٤.ريف مکــه نيــز يــاد شــده اســتشــ
از ديدار برخي ايرانيان بـا   هايي گزارش ،قاجار

 حاجيـان برخـي   .شريف مكـه در دسـت اسـت   
و قـالي بـه شـريف مكـه هديـه      ه انگشتر فيـروز 

به نام اوزون حسـن   .ق۸۷۷ به سال ٥.اند داده مي
خوانده شد که با واکنش سخت قايتبـاي  خطبه 

  ٦.شد رو روبه
 فروپاشـي و  آل سـعود بـا   روابط. �۱۱

ي عثمـاني  درون ـتحـولات   :اشراف حکمراني
آن انجاميـدن  و  خـواهي  چون نهضت تجددهم

                                                                       

  .٤٤٤؛ تاريخ مکه، ص٧٥خلاصة الکلام، ص .٣

.٥٨اف الحجاز، صاشر. ٤

.٢٠٧سفرنامه ميرزا علي خان، ص. ٥

.١٥٦هاي آق قويونلو، ص حکومت ترکمن. ٦
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ــ ــه  ب  ةجمعيــه نهضــت ترکــان جــوان موســوم ب
نيـز  الشباب العثمانيين به رهبري مدحت پاشا و 

در مانند اعـراب،  گوناگون  اقوامطلبي  استقلال
ــاي ســرزمين ــر  ه ــع ســلطه عثمــانيزي ، در وض

قـوت  زمينـه  و بـود   گـذار  اثـر يفين حرمين شـر 
الوهاب محمد بن عبد گرفتن سلفيان به رهبري

. را در پـي داشـت   آل سعودو روي کار آمدن 
)

←
  )آل سعود 

 در ،حاکم بـر نجـد   آل سعوداشراف و ميان 
ــتدوره  ــعوديان   نخسـ ــت سـ   ـ  ۱۱۳۹(حکومـ
و  ۱۲۱۸ بـه سـال   ١.نبردهـايي رخ داد  .)ق۱۲۲۸
ها  آرامگاه د ومکه و مدينه تصرف ش .ق۱۲۲۰

غالب  شريف ٢.دويران شدنبسيار هاي  بارگاهو 
ســــعود دوم برکنــــار و بــــرادرش از ســــوي 

بـا   ٣.دبرگزيـده ش ـ اميري مکه  برايالمعين عبد
 بــه دســت .ق۱۲۲۸ بــه ســال آل ســعودســقوط 

به مکه بازگشـت و  غالب  ابراهيم پاشا، شريف
ــلطه   ــاز از سـ ــعودحجـ ــد  آل سـ ــا شـ و  ٤رهـ

ــي ــاي  ويران ــانه ــا وهابي ــدازه ت ــازياي  ان  بازس
  ٥.گشت
ــ۱۲۲۸( آل ســعوددوره دوم حکومــت در   ـ
بـه  بازگشت ابـراهيم پاشـا   که در پي  .)ق۱۳۰۹

                                                                       

.٧٤تاريخ نجد، ص. ١

.٢٤٤-٢٤٣، ٢٣٤، ص١عنوان المجد، ج. ٢

.٢٢٠جزيرة العرب، ص. ٣

.٧٤تاريخ نجد، ص. ٤

.٧٧بقيع، ص. ٥

 آغازبن سعود عبداالله بن محمد  به دست مصر،
، حجاز از رشيد خاتمه يافتآل  به دست وشد 

آنـان بيشـتر    ؛ زيرامصون ماند آل سعودتعرض 
خـود   خليج فارس به گسترش قلمروجهت  در

 آل سـعود سـوم حکومـت   دوره در  ٦.رداختندپ
شريف حسـين  ، ٧شد آغاز .ق۱۳۱۹سال از که 

شـريف مکـه روي   عنـوان  بـه   .ق۱۳۲۶ به سال
پس از مدتي خود را پادشاه عـرب  و  ٨کار آمد
ــد  ــم  درو ناميـ ــعبان نهـ ــتقلال  .ق۱۳۳۴شـ اسـ

ــلا  ــاز را اع ــرد نپادشــاهي حج ــالاو . ک ــه س  ب
ايـن   ٩.کـرد جلوگيري از حج نجديان  .ق۱۳۳۸

العزيز عبـد ملك ان او و اختلاف مي مايهائل مس
( .شد

←
انگلـيس نيـز    ،در اين ميان )آل سعود 

بـراي ايـن    ؛ زيـرا زد دامن مي ها اختلافبه اين 
ــاز  ــور، حج ــدکش ــادي و از دي ــژه اقتص ــه وي  ب

ــ ــا نجــد نيــز و  داشــتبســيار  يسياســي اهميت ب
 از ايـن رو، . برقرار کـرده بـود   نزديکي يروابط

ــراي تـ ـ ــود  مين مأب ــويه خ ــافع دو س ــلاش  ،ن ت
در  .ق۱۳۴۳ قعــده ذيدر  ســرانجام ١٠.کــرد مــي

ــا حضــور اي  هلســج  دانشــوران، نجــد پادشــاهب
صلاحيت شريف حسـين   ،قبايل سرانوهابي و 

 آل سعودحجاز رد و با حمله بر براي حکومت 
                                                                       

.١٠٦-٧٤تاريخ نجد، ص. ٦

  .٢٣٨جزيرة العرب، ص. ٧

  .١٥٠جزيرة العرب، ص. ٨

.١١٢الاسلام و الوثنيه، ص. ٩

.٣٠٩تاريخ الحجاز، ص. ١٠
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ملـك   ،در همـين سـال   ١.به حجاز موافقت شد

بـر شـريف حسـين    پـس از پيـروزي   عبدالعزيز 
ــه ــد وارد مک ــال و  ٢ش ــه س ــود را  .ق۱۳۴۴ ب خ

او  ٣.گرفت بيعتاز مردم پادشاه حجاز ناميد و 
پس از ادغام دو پادشاهي نجد  .ق۱۳۵۱ به سال

پادشاهي عربستان سعودي را تأسيس  ،و حجاز
حکومت اشراف بـر مکـه   بدين ترتيب، و  کرد

  .به پايان رسيد سده ۱۰پس از حدود 
 ـ علمـي  اوضاع �  درمکـه   يو فرهنگ

ــا توجــه بــه دوره طــولاني : اشــرافدوران  ب
هـاي آن کـه    و فراز و نشـيب  اشرافحکومت 
قدرت ميان اشراف، بيشـتر متـأثر    نبردافزون بر 
 اوضـاع ، بـود  همسـايه هـاي قدرتمنـد    از دولت

نبوده  يکنواختايشان دوران  و فرهنگي علمي
  .است
هاي مسـتقل و نيمـه    رقابت دولتدوران  در

و ان، اخشيديان، مستقل مانند آل بويه، سلجوقي
 مکـه در  دانـش  تسلط بر حجـاز،  برايفاطميان 
رقابت ميان شرق و . بوده است رو روبهبا رکود 

از  گيري بهرهمکه به جهت سلطه بر  برايغرب 
ــذهبي آن  ــت م ــه ،موقعي ــاآرامي و   زمين ــاز ن س

شهر  دانشوران. ثباتي در اين شهر بوده است بي
بـه   ٭نقرمطيـا ماننـد حملـه    ييها ناآرامي بر اثر
عدم مرکزيت  سببنيز به  .هجرت کردند مکه

                                                                       

.723تاريخ مكه، ص. ١

.٢٦٤جزيرة العرب، ص. ٢

.٧٢٣تاريخ مکه، ص. ٣

 دانـش  هـاي  توان از کانون ، مکه را نميسياسي
ــمرد ــه . برش ــكدوران  درالبت ــژه ، ممالي ــه وي  ب

 .)ق۹۲۳ـ ـ۷۸۴: حك(چرکسي ليك اممدوران 
خوبي برخوردار  علمي رشدحرمين شريفين از 

شـام و قـاهره   آن را همپـاي   توان البته نمي. بود
  .دانست
برخي،  پندار بر خلاف: مه اشرافکارنا �

بــر جــاي  خــوداز  اي مناســب کارنامــهاشــراف 
ــانبيشــتر . نهادنــد خــواه  خوشــنام و عــدالت آن
 دربــن ادريــس  قتــادةف ابــوعزيز شــري .بودنــد
  کـرد  عـدالت و حسـن سـيره رفتـار مـي     با آغاز 

ــه و ــان ب ــدمت حاجي ــي خ ــود  م ــان رانم   و آن
آبــاداني مکــه   در وي  ٤.داشــت  مــي مــي گرا 

تـا  هـا   که آثار برخـي ازآن ارائه نمود تي خدما
احــداث ديــواري در  .چنــدي پــيش بــاقي بــود

از شهر و بازسـازي  نگاهباني شمال مکه جهت 
ازآن  ،حسـين بـن علـي حسـني     ،مزار شهيد فخ

  ٥.هستند جمله
ــيدوران در  ــي از آل حکمران ــات  برخ برک

امنيـت و آرامـش و تعـادل     ،مانند برکـات اول 
ــوده  ــرار ب ــاره. اســتسياســي برق عملکــرد  درب

برخـي  مثبـت در ميـان    ينگرش ـ ،برخي اشراف
از برخــي  .خــورد بــه چشــم مــي اننگــار  تــاريخ

، دانـش  آرامش، عدالت، ه عنوان اهلاشراف ب
يـاد شـده   کياسـت و سياسـت    ،يگـزار  خدمت

                                                                       

.٤٠١، ص١٢الکامل، ج. ٤

.٨-٣، ص٣؛ اتحاف الوري، ج٦١، ص٧العقد الثمين، ج .٥
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محمـــد بـــن برکـــات بـــه عـــدالت و  ١.اســـت
 سال ۴۳بود و حکومتش  مشهوراندوزي  دانش

حسن بن علـي را نيـز   شريف  ٢.به درازا انجاميد
از خـدمات   ٣.انـد  اخلاقي ستوده يها فضيلتبه 
دار الســعاده مکــه اســت کــه آن را  ســاخت او 

خـويش و جانشـينان    حکمرانيبراي  يگاهجاي
احمـد بـن عجـلان نيـز      ٤.پس از خود قـرار داد 

و بـه عـدالت و   بـود  همانند پدرش سياسـتمدار  
 »هحسن السير«بير از او با تع. كرد مدارا رفتار مي

واکنش مردم به مرگ محمد بن  ٥.اند کردهياد 
نشـانه   ،برپايي عزا و تعطيلي عمـومي  برکات و

 حکمرانـي  ٦.اسـت او رفتار از رضايت عمومي 
نيـز تـوأم بـا     غالب بـن مسـاعد   ساله شريف ۲۶

ســيطره  ٧.انــد هاو را بســيار ســتود و بــودامنيــت 
ــعيد     ــن س ــعود ب ــريف مس ــك(ش ــ۱۱۴۵: ح  ـ

بــا از او  ســبب شــد بــر قبايــل حجــاز .)ق۱۱۶۵
بـا   روابـط در  او. يـاد کننـد  » البلادسيد «عنوان 
 کــارداني، از ٨.مــؤثر بــود همســايههــاي  دولــت

عجـلان بـن رميثـه نيـز يـاد شـده        تدبير و عقـل 
  ٩.است

                                                                       

.٥٣٥- ٤١٤تاريخ مکه، ص: ؛ نک١٧٠- ٤٣خلاصة الکلام ص. ١

  .٧٦٦، ص٢؛ تحصيل المرام، ج٤٤صخلاصة الکلام، . ٢

.٦٨-٦٦، ص١؛ الاشراف، ج٤٥١، ص١تحفة الازهار، ج. ٣

.١٨٤سفرنامه حجاز، ص .٤

  .٢٣، ص١؛ الدرر الکامنه، ج٣٠٨، ص١١النجوم الزاهره، ج. ٥

  .١٠٢١، ص٢بلوغ القري، ج. ٦

.٣١٣، ٣٠٨خلاصة الکلام، ص. ٧

.٥٨اشراف الحجاز، ص. ٨

.١٣٩، ص١١النجوم الزاهره، ج. ٩

حـرمين  اشراف، حفظ  کارهايترين  از مهم
در حملـه  . بيگانه بودتجاوز گونه  شريفين از هر

 ا اعـلان ها بـه جـده، شـريف ابـونمي ب ـ     پرتغالي
ــانع   ــراهم آورد و م جهــاد، ســپاهيان بســياري ف

جـاي  جـده  نزديـك  ها شـد کـه    ورود پرتغالي
در  ، خـود، ابـونمي انـد کـه    گفتـه .گرفته بودنـد 

   ١٠.جاي داشت صفوف نخست مدافعان
رسـاني بـه    و خـدمت  حاجيـان ت مين امني ـتأ

ــان و ــاختن  آن ــاطس ــا رب ــراي  ييه ــرانب و  فقي
در نواريه  آبرساني براي ياوقافدادن  اختصاص

 ها آنسودمند  کارهايز ا ،راه ميان جده و مکه
برکــات از کســاني اســت کــه  شــريف . ســتا

افـراد  اصلاحاتي به نفع مهاجران ساکن مکـه و  
از  اشــــراف معمــــولاً ١١.فقيــــر صــــورت داد

کردنـد و در   اسـتقبال مـي   حاجيانهاي  کاروان
 که گاه ١٢.پرداختند ها مي بازگشت به بدرقه آن

وظايفي مانند  ،الحاج نيز بود ريمکه امحکمران 
ــوت ــلال  ثب ــه ذيه ــده  حج ــر عه ــرار  ب وي ق

بـر  را  امـارت حـج  از اشرافي کـه   ١٣.گرفت مي
تـوان بـه شـريف جمـاز بـن       مـي  ،داشتند عهده

بـا   .ق۶۵۱ به سالحسن بن قتاده اشاره کرد که 
 ،ابوسعد حسن بن علـي بـن قتـاده   پسر عمويش 

ــرايمکــه، حکمــران  ــارت حــج ب ــه  ام  ســتيزب
                                                                       

  .٤١٧تاريخ مکه، ص ؛٥٣خلاصة الکلام، ص .١٠

  .٤٥٦-٤٥٥تاريخ مکه، ص. ١١

.٣٩٠تاريخ مکه، ص .١٢

.١٣٣، ص١٠وسائل الشيعه، ج. ١٣
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حاکم دمشق ناصر  ياريبا  است و توانستبرخ
بن عزيز بـن ظـاهر، پسـر عمـويش را شکسـت      

  ١.گيرد بر عهدهرا  امارت حجدهد و 
هاي مکه همانند يحيي بن  برخي شريف گاه

برکات در کنار شيخ حرم و کليددار کعبـه در  
هايي از کعبه و کندن  يا قسمت تزيين جديد در

 به گاهاف اشر ٢.يافتند تزيينات قبلي حضور مي
ــيبي  ــتگيري شـ ــا دسـ ــرده( هـ ــه پـ ) داران کعبـ

شـريف مكثـر، فرمـان     کـه  چنـان  ؛پرداختنـد  مي
دستگيري محمد بن اسـماعيل شـيبي را صـادر    

  ٣.کرد
که  بود ٭عمره رجبيهانجام  از سنت اشراف،

برخـي از   ٤.کردنـد  مـي  گـزار  آن را با شکوه بر
اشراف به اعمال ناشايست و خونريزي در مکه 

ــد ــات در    .روي آوردن ــريف برک ــي ش همراه
کعبه بـا عثمانيـان و   آلودن  رويداددر  .ق۱۰۳۳

از آن جمله  سازي، آلودهکشتن شيعيان به اتهام 
ايرانـي   حاجيانعرصه را بر گاه اشراف  ٥.است

 دانشـوران کشته شـدن برخـي   . کردند تنگ مي
آنــان نيــز در منــابع حاکميــت دوران شــيعه در 

  ٦.ده استآم
                                                                       

 ةموسـوع ؛ ٣١٥، ص٢؛ منائح الکرم، ج٣٧٦، ص١الدرر الفرائد، ج. ١

.٥٢٧-٥٢٦، ص٣المکرمه، ج ةمک

.٤٤٦-٤٤٥، ص٥منائح الکرم، ج. ٢

.١٢٧سفرنامه ابن جبير، ص. ٣

.٢٦٨، ص٢منائح الکرم، ج .٤

.٨٣٩، ص٢صفويه در عرصه دين، ج. ٥

.٤١٦تاريخ مکه، ص .٦

خـــود را در  ن، مردگـــابرخـــي از اشـــراف
بـا   ٧.کردند دفن مي ٭کنار شهيد فخاي  محوطه

 دربارههايي  ينگار   ، تکاهميت اشرافتوجه به 
 تاريخ اشـراف الحجـاز   .نوشته شده استها  آن

.از احمد بن زيني دحلان از آن جمله است

  منابع �

، .)ق٨٨٥.م(عمر بن محمـد فهـد   : اتحاف الوري

القـري،   ام  جامعـة  ه،به کوشش عبدالکريم، مک ـ

اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطميين  ؛ق١٤٠٨

، بـه  .)ق٨٤٥.م(تقي الـدين المقريـزي    :الخلفاء

للشـئون  المجلس الاعلي  ه،کوشش الشيال، قاهر

 :تـاريخ المکـي  الالارج المسکي في  ؛الاسلاميه

، به کوشش .)ق١٠٧٠.م( عبدالقادر الطبريعلي 

ــال،  ــه، الالجم ــة التجاريـ ـمک  ؛ق١٤١٦ ه،مکتب

ــلام و ــه الاس فهــد القحطــاني، ســوريه،  :الوثني

 :اشراف الحجاز في القرن الثامن عشر ؛ق١٠٤٦

مؤسسـه مختـار،    ه،قـاهر صبري فالح الحمـدي،  

عـاتق   :الاشراف علي تاريخ الاشـراف  ؛ق١٤٠٣

س، ئنفــا دار البيــروت،  بــن غيــث الــبلادي،  

هـا فـي   المکرمـه و امرائ  اشراف مکة ؛ق١٤٢٣

بـه  اعيل حقـي جارشـلي،   اسـم  :العهد العثماني

 ـ  خليل علي مراد، کوشش عربيـة  دار البيـروت، ال

الاصــيلي فــي انســاب  ؛ق١٤٢٤لموســوعات، ل

، به کوشـش  .)ق٧٠٩.م(طقطقي ابن  :ينيالطالب

اطلـس   ؛ق١٤١٨، قم، مکتبـة النجفـي  ، رجايي

رسول جعفريـان، انتشـارات جغرافيـايي     :شيعي

 يالزركلــ :الاعــلام ؛ش١٣٨٧نيروهــاي مســلح، 

ــروت).ق١٣٩٦.م( ــين،  ، دار ا، بيـ ــم للملايـ لعلـ

عبداالله بن محمـد الغـازي    :افادة الانام؛ م١٩٩٧

 ه،، بــه کوشــش ابــن دهــيش، مکــ.)ق١٣٦٥.م(

                                                                       

.١١٦، ص٢منائح الکرم، ج .٧



610  اشراف حسني

عبر عصـور   امراء مکة ؛ق١٤٣٠مکتبة الاسدي، 

عبدالفتاح حسين راوه، الطائف، مکتبـة   :الاسلام

عباس محمـد   :ائمة اهل البيت الزيديه ؛المعارف

البداية  ؛زيد بن علي الثقافيه زيد، مؤسسة الامام

 مكتبـة  بيـروت، ، .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه

ــارف ــالع  ؛المع ــدر الط ــد  :الب ــوکاني المحم ش

يوسـف   :بقيع ؛بيروت، دار المعرفه ،.)ق١٢٥٠.م(

بلـوغ   ؛تهـران، بقيـع  رضايي، : الهاجري، ترجمه

مکـي، بـه کوشـش    البن فهـد  يز عزعبدال :القري

ــدين صــلاح ــ ال ــران، ق ــاهردار ال ،اهرهو ديگ  ه،ق

ــاريخ ؛ق١٤٢٥ ــن ت ــدون اب ــن :خل ــدون اب  خل

 بيـروت،  ه،شـحاد  خليل كوشش به، .)ق٨٠٨.م(

 وفيــات و الاســلام تــاريخ؛ ق١٤٠٨ فكـر، دار ال

 عمـر  كوشش به، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :المشاهير

؛ ق١٤١٠ العربي، كتابدار ال بيروت، عبدالسلام،

 رحـيم طالـب محمـد،    :تاريخ الحجاز السياسي

ــر ــوعات، دار الوت، بيـ ــة للموسـ  ؛ق١٤٢٧عربيـ

، عبدالباسـط  :التاريخ الشامل للمدينة المنـوره 

 :تـاريخ امـراء المدينـه    ؛ق١٤١٤ ،بـدر، مدينـه  

تـاريخ امـراء    ؛ق١٤١٨عارف عبدالغني، اقلـيم،  

بشــائر، دمشــق، دار ال عــارف عبــدالغني، :مکــه

تاريخ مکه از آغـاز تـا پايـان دولـت      ؛ق١٤١٣

ــه ــرفاي مک ، .)ق١٤٠٤.م(اعي احمــد الســب :ش

ــه ــران، مشــعر،  : ترجم ــان، ته  ؛ش١٣٨٥جعفري

امـــين الريحـــاني  :الحـــديث تـــاريخ نجـــد

ــاض، ، .)ق١٣٥٩.م(  ــريـ ــورات الفاخريـ  ه،منشـ

 مســكويه  ابــوعلي :الامــم تجــارب ؛م١٩٨١

 سـروش،  تهـران،  امامي، كوشش به، .)ق٤٢١.م(

 محمـد بـن احمـد    :تحصيل المـرام ؛ ش١٣٧٩

 ـ، به کوشـش  .)ق١٣٢١.م( الصباغ دهـيش،  ن اب

مجدالـدين   :التحف شرح الزلـف  ؛ق١٤٢٤ ه،مک

ضـامن بـن    :تحفة الازهـار  ؛بن محمد المؤيدي

، به کوشش کامل .)ق١٠٩٠.م(شدقم الحسيني 

 التحفـة  ؛ش١٣٧٩ميراث،  آيينهتهران، سلمان، 

شــمس الــدين  :فــي تــاريخ المدينــه ةاللطيفــ

ــخاوي ــروت،.)ق٩٠٢.م( السـ ــب دار ال ، بيـ کتـ

رضـي   :السنيه د العقودتنضي ؛ق١٤١٤ ه،العلمي ـ

، به .)ق١١٦٣.م( العاملي المکيالدين بن محمد 

تحقيـق  لالدراسـات  معهـد  قـم،  کوشش رجايي، 

جزيـرة العـرب فـي     ؛ق١٤٣١، الاشراف انساب

 ؛مکتبة الاسـلامي  ه،حافظ وهب :قرن العشرينال

بيـروت،   ،.)ق٩١١.م(السيوطي  :الحاوي للفتاوي

اسـرا   :ني ايرانيـا گـزار  حج ؛ق١٤٢٤، دار الفکر

و  حسن الصفاء ؛ش١٣٨٩، تهران، مشعردوغان، 

؛ بـه  .)ق١٢٨٢.م(شيخ احمد الرشيدي  :بتهاجالا

 ؛مصر، مکتبة الخانجيکوشش ليلي عبداللطيف، 

 :هـاي آق قويونلـو در ايـران    حکومت تـرکمن 

 ؛ش١٣٧٩سـمت،  تهـران،  زاده،  اسماعيل حسن

، .)ق١١١١.م(محمد امين المحبي  :خلاصة الاثر

خلاصة الکلام في بيان امـراء   ؛ر صادردا بيروت،

، .)ق١٣٠٤.م(يني دحـلان  زاحمد  :البلد الحرام

الدرر الفرائـد   ؛ق١٣٠٥ ه،مصر، المطبعة الخيري

ــنظم ــاري   :الم ــدالقادر انص ــه .)ق٩٧٧.م(عب ، ب

ــن،  ــد حس ــش محم ــب   کوش ــروت، دار الکت بي

ابــن حجــر  :الــدرر الکامنــه ؛ق١٤٢٢، العلميــه

ــقلاني  شــش محمــد  ، بــه کو.)ق٨٥٢.م(العس

عــارف ممجلــس دائــرة ال هنــد، د، يــعمعبدال

دولت عثماني از اقتـدار تـا    ؛ق١٣٩٢ ه،العثماني

جعفريـان،  : اسماعيل احمدياقي، ترجمه :انحلال

ــم،   ؛ش١٣٧٩پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه،  ق

 ،.)ق٧٧٩.م( بطوطــه ابــن :بطوطــه ابــن رحلــة

 ؛ق١٤١٧ ه،الرباط، آکاديميـة المملکـة المغربي ـ  

حميد احمـدي،   :ن در خاورميانههاي بحرا ريشه

 :سفرنامه ابـن جبيـر   ؛ش١٣٦٩کيهان، تهران، 

اتـابکي،  : ، ترجمـه .)ق٦١٤.م(محمد بـن احمـد   

ــتان قـــدس رضـــوي،    ؛ش١٣٧٠مشـــهد، آسـ

وني نــمحمــد لبيــب البت  :ســفرنامه حجــاز 

 ؛ش١٣٨١انصاري، مشعر، : ، ترجمه.)م١٩٣٨.م(

اسـلام   :سفرنامه ميرزا علي خان امـين الدولـه  

 ناصر سفرنامه ؛ش١٣٥٤، تهران، توس کاظميه،
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 زوار، تهـران، ، .)ق٤٨١.م( خسـرو  ناصـر  :خسرو

ــلوک ؛ ش١٣٨١ ــاء و الس ــات العلم ــي طبق  ف

، .)ق٧٣٢.م( الجنـدي محمد بن يوسف  :وکلالم

ــوالي،   ــوع الح ــش الاک ــه کوش ــنعاب ــة ، ص مکتب

 :الملوك دول لمعرفة السلوك ؛م١٩٩٥الارشاد، 

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٨٤٥.م( المقريـــزي

؛ ق١٤١٨ ه،العلمي ـ كتبدار ال بيروت، عبدالقادر،

عبـدالملک بـن حسـين     :سمط النجوم العـوالي 

، به کوشش عادل احمد و .)ق١١١١.م(مي صاالع

 ؛ق١٤١٩ ه،کتـب العلمي ـ دار ال معوض، بيـروت، 

 ه،قـاهر  ،.)ق٧٤٨.م(الـذهبي   :سير اعلام النبلاء

ــديث،  ــذرات ؛ق١٤٢٧دار الحـ ــذهب شـ  :الـ

 كوشـش  بـه ، .)ق١٠٨٩.م( العمـاد  بن عبدالحي

شـفاء  ؛ ق١٤٠٦ كثير، بن، دار ابيروت رنؤوط،لاا

، بـه کوشـش   .)ق٨٣٢.م( الفأسـي محمد  :الغرام

ــا، ــان و ادب ــروت، دار الکتــب  جمعــي از بزرگ بي

، .)ش٨٢١.م(ندي ش ـقلق :صبح الاعشي ؛العلميه

بيـروت، دار الکتـب    به کوشش محمـد حسـين،  

ــه ــه ؛ق١٤٠٧، العلمي ــفويه در عرص ــن ص ، دي

ــ ــت گفرهن ــان،  :و سياس ــم، رســول جعفري ق

طرفـة   ؛ش١٣٧٩پژوهشکده حـوزه و دانشـگاه،   

عمر بن يوسف بن  :الاصحاب في معرفة الانساب

ــول  ــتين  .)ق٦٩٤.م(رس ــش سترس ــه کوش ، ، ب

 فـي  الثمـين  العقد ؛ق١٤١٢، بيروت، دار صـادر 

، ).ق٨٣٢.م( الفأسـي محمد  :الامين البلد تاريخ

؛ ق١٤٠٦ مصـر، الرسـاله،   سـير،  فؤاد كوشش به

شريف محمد بن علي الحسـني،   :يهؤالعقود اللؤل

 :الطالـب  عمدة ؛ق١٤١٥مکتبة مدبولي،  ه،قاهر

 حسـن،  محمد كوشش به، .)ق٨٢٨.م( هعنب ابن

ــف، ــبطالم نج ــة الع ــوان ؛ ق١٣٨٠ ه،حيدري عن

عثمـان بـن بشـير     :المجد فـي تـاريخ النجـد   

ــي   ــدي الحنبل ــش  .)ق١٢٨٨.م(النج ــه کوش ، ب

 ؛ق١٤٢٠حبيـب،  ر الداريـاض،   محمد بن ناصر،

 :ار ســلطنة البلــد الحــرامغايــة المــرام باخبــ

، .)ق٩٢٠.م(عبدالعزيز بن عمر بن فهـد المکـي   

جامعة ام القـري،   ه،به کوشش شلتوت، السعودي

ــل ؛ق١٤٠٩ ــي الكام ــاريخ ف ــر  :الت ــن اثي  اب

 كشاف؛ ق١٣٨٥ ،دار صـادر  بيروت،، .)ق٦٣٠.م(

 كوشش به، .)ق١٠٥١.م( البهوتي منصور :القناع

ــدم ــن، حم ــروت، حس ــبدار ال بي ــ كت  ه،العلمي

، .)ق٧١١.م( منظـور  ابن :العرب لسان؛ ق١٤١٨

ــم، ــوز ادب قـ ــن  ؛ ق١٤٠٥ ه،الحـ ــد بـ محمـ

مسعود النووي، رياض، ادارة الثقافة  :عبدالوهاب

قاضــي  :مجــالس المــؤمنين ؛ق١٤٠٤و النشــر، 

 ه،اسـلامي تهران، ، .)ق١٠١٩.م(نوراالله شوشتري 

ايـوب صـبري    :جزيـرة العـرب   ةمرآ ؛ش١٣٥٤

 ه،مدين ـ، به کوشش فـؤاد متـولي،   .)ق١٣٠٨.م(

 ــدار الآ ــاق العربي ــل   ؛ق١٤١٩ ه،ف ــم قبائ معج

، .)ق١٣٥٢.م(عاتق بـن غيـث الـبلادي     :الحجاز

 :منائح الکرم في اخبار مکـه  ؛ق١٤٠٣ ه،مک دار

، .)ق١١٢٥.م(ســنجاري لعلـي بـن تــاج الـدين ا   

ابـن   :المنـتظم  ؛ق١٤١٩جامعة ام القري،  ه،مک

ــوزي ــه، .)ق٥٩٧.م( الجـ ــش بـ ــد كوشـ  محمـ

 ه،العلمي ـ كتبدار ال بيروت، ديگران، و عبدالقادر

يوســف بــن تغــري  :المنهــل الصــافي ؛ق١٤١٢

امــين،  ، بــه کوشــش محمــد.)ق٨٧٤.م(بــردي 

 و المكرمـة  مكة موسوعة ؛الهيئة المصرية العامه

مؤسسـة   يمـاني،  زكـي  احمـد  :المنوره المدينة

ــان، ــات؛ ق١٤٢٩ الفرق ــج ميق ــلنامه( ح  :)فص

 و حـج  امور در فقيه ولي نمايندگي حوزه تهران،

ابن تغري بردي الاتابکي  :النجوم الزاهره ؛زيارت

ــاد  .)ق٨٧٤.م( ــة و الارشـ ــر، وزارة الثقافـ ، مصـ

علـي بـن داود الصـيرفي     :نزهة النفوس ؛القومي

ــي،  .)ق٩٠٠.م( ــش حبش ــه کوش ــر،  ، ب دار مص

النــــويري  :نهايــــة الارب ؛م١٩٧٣کتــــب، ال

بيـروت،   وشش مفيـد قمحيـه،  ، به ک.)ق٧٣٣.م(

نيل المعني بـذيل   ؛ق١٤٢٤، دار الکتب العلميه

ه، ابن فهد مکي، بـه کوشـش الهيل ـ   :بلوغ القري

 الحـر  :الشيعه وسائل ؛ق١٤٢٠مؤسسة الفرقان، 

ــاملي ــم،، .)ق١١٠٤.م( العـ ــت قـ  ،:آل البيـ
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ــات؛ ق١٤١٢ ــان وفيـ ــان :الاعيـ ــن خلكـ  ابـ

 بيـروت،  عبـاس،  احسان كوشش به، .)ق٦٨١.م(

  .صادردار 
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  سيد محمود ساماني

���

خانـداني از سـادات    :اشراف حسيني

حسيني حاکم بـر مدينـه منـوره از قـرن     

  .قچهارم تا پايان قرن يازدهم 

ــين    ــام حس ــل ام ــيني از نس ــراف حس از  7اش
ــدان  ــتخانـ ــر حکومـ ــه    گـ ــد کـ ــه بودنـ مدينـ
 ســدهاز نيمــه دوم  ،شــان بــر ايــن شــهر حکمرانــي

 .ادامـه يافـت   .قيـازدهم   دهسخر اتا او .قچهارم 
نفــوذ زيــر حکومــت بلنــد مــدت آنــان در آغــاز  

شکل گرفـت   .)ق۵۶۷ـ۳۵۸: حك(فاطميان مصر 
 سـپس ، .)ق۶۵۶ـ ـ۱۳۲: حك(عباسيان  زمان همو 

: حـك (مماليـك  ، .)ق۶۴۸ـ ـ۵۶۷: حـك (ايوبيان 
ها بـر مصـر    با تسلط عثمانيبعدها و  .)ق۹۲۳ـ۶۴۸

ــه ســالو شــام  ــن دســته از   .ق۹۲۳ ب حکومــت اي
و تابع حکومت اين دولت قـرار  تأثير زير اشراف، 

 فرمـان بـه  کـه   .قيـازدهم   سـده گرفت و تا اواخر
مکــه  حکمرانــيدولــت عثمــاني مدينــه زيــر نظــر 

  ١.، تداوم يافتدرآمد
                                                                       

ــک. ١ ــه  :ن ــراء المدين ــاريخ ام ــامل، ج١٣٤، صت ــاريخ الش ، ٢؛ الت

.١٩٤-١٣٥ص

  ،اشـــراف جمـــع شـــريف بـــه معنـــي برتـــر
  ايــن لقــب از ٢.اســت هوالا نســب و بلنــد مرتبــ

ــه دوم  ــدهنيم ــارم  س ــ .قچه ــد  هب ــوي بع از س
 بــه منزلــه 8حســنين نســلصــر بــه م فاطميــان

ــريفين   ــرمين ش ــان ح ــس از آن ، حاکم ــهپ  ک
، در حرمين خطبـه خواندنـد   اشراف به نام آنان

 بعد هاي دورهو در  ٣رسمي به کار رفتگونه  به
ــه  ــتنهادين ــهو در  گش ــاري نام ــا  نگ ــناد ه و اس

و عثمـاني آورده  مماليـك  ِِِِهماننـد   هايي دولت
ها به حاکمان اين بدان معنا نيست که تن. شد مي

اشــراف  8حســنين نســلحــرمين شــريفين از 
بلکه ديگر افـراد منتسـب بـه ايـن      ؛شد گفته مي

ــي   ــده مـ ــريف ناميـ ــز شـ ــدان نيـ ــدند خانـ   .شـ
)

←
  )اشراف حسني 
 :حسـيني  اشـراف  حکمرانيتشکيل  �

هماننـد مکـه بـه     .قسـوم   سدهمدينه تا اواسط 
امويان و عباسـيان و   هاي ترتيب از سوي دولت

اداره هـا،   ايـن سلسـله  وابسـتگان   به دستبيشتر 
منطقه حـاکم شـد   آن بحراني بر  سپس. دش مي

نفوذ  برايهاي فاطميان و عباسيان  که از رقابت
  سـرانجام . پـذيرفت  اثـر مـي  بر حرمين شـريفين  

اشــراف  حکمرانــيهــاي فاطميــان،  بــا حمايــت
  البتــه پــيش. حســيني بــر مدينــه شــکل گرفــت

ــازاز  ــادات    آغ ــي از س ــان، برخ ــت آن   حکوم
 /خيضـر اُ بنـي  حسني مانند اسماعيل بن يوسـف 

                                                                       

.»شرف«، ١٦٩، ص٩لسان العرب، ج. ٢

  .٥٨٨، ص٢؛ موسوعة مکة المکرمه، ج٢٧٤تاريخ مکه، ص. ٣


